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Abstract 
The link and merge of Persian poetry and the art of music, stemming from the 
long-standing alliance with these two cultural elements, have been the 
predominant features of the ancient history of Iran, flowing through all epochs 
of Persian poetry. The poets of Indian style draw upon various sciences to 
create fresh and profound themes, among which music is one of the most 
commonly employed. Seydi Tehrani is one of the witty and concise poets of 
this style, who in the formation of his themes, drops hints and terminologies 
about various sciences, including music. In this study, we have examined the 
collection of poems written by this poet to identify the musical terms used 
therein, using a Library Research Method and an Analytical Descriptive 
Approach to elucidate their function in his poetry. Upon tabulating and 
analyzing the verses, the results indicate that while Seydi has indeed paid 
attention to musical terminology in his thematic elaborations and has been 
affected by the music of his time, this effect has not been translated into his 
linguistic peculiarities. As evident from the frequency of extracted terms, Seydi 
has allocated only ١٤٫٢٪ of his themes, encompassing ٥٨ verses out of ٢٧٠٠ 
verses in his collection, to musical terminology. Furthermore, the diverse 
literary devices observed in this poet's poems are mostly employed in the 
service of rich themes. 
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 تحليل كاركرد اصطلاحات موسيقي در شعر صيدي تهراني 

 ٣، حميدرضا فرضي ٢، ايوب كوشان١مجتبي اصغرنسب 

 ١٤٠٣/ ٣١/٠١؛ تاريخ پذيرش: ١٠/١٤٠٢/ ١٨   تاريخ دريافت:

  ) ٧١٦- ١٢٧ (صص

  چكيده 

ديرينة اين دو مقولة    نشينيهنر موسيقي، برآمده از همپيوند و درآميختگي شعر فارسي و  

ايران تاريخ كهنِ  در طول  بوده   استزمين  فرهنگي،  فارسي جاري  ادوار شعر  در همة  كه 

بهره   مختلفي  علوم  از  خود،  ثقيلِ  و  تازه  مضامين  خلق  براي  هندي  سبك  شاعران  است. 

آنمي پركاربردترين  از  يكي  موسيقي  ميان  اين  در  كه  از  برند  يكي  تهراني  هاست. صيدي 

ميحات  هاي خود از تلسازيگوي اين سبك است كه در مضمونذوق و كمشاعران خوش

ديوان  پژوهش،  اين  در  است.  برده  بهره  موسيقي  جمله  از  مختلف،  علوم  اصطلاحات  و 

به موسيقايي  اصطلاحات  به  دستيابي  براي  را  شاعر  اين  روش اشعار  به  آن  در  رفته  كار 

ايم تا به تبيين كاركرد اين  توصيفي مورد بررسي قرار داده-صورت تحليلي اي و بهكتابخانه

  كه   دهديم   نشان  جي نتا  شاهد،  اتي اب  يبررسو    احصاء  از  پسوي بپردازيم.    ها در اشعارواژه

و    توجه  يق يموس  اصطلاحات   بهخود    يها يپردازمضمون  در  ،يدي ص  اگرچه   ازداشته 

زبان  ريتأث  نيا  يول  است،  رفتهي پذ   ريتأث  خود  زمانة  يق يموس مختصات  به    يو  ينتوانسته 

درصد از    ١٤/٢  تنها   ي ديص  م،ي ابي يم  در  مستخرج   اصطلاحات  بسامد   از  چنانكه شود.    ل يتبد

  يي قاي به اصطلاحات موس  اوست،  وانيد  تِيب  ٢٧٠٠از    تيب  ٥٨خود را كه شامل    نيمضام

 
زبان و ادبيات فارسي، واحد تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي، تبريز، ايران.  تخصصي  دانشجوي دكتري  ١

stu.asgharnasab@iaut.ac.ir 
  مسئول)  ة(نويسند  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي، تبريز، ايران. ٢

kooshan@iaut.ac.ir   
     farzi@iaut.ac.irتبريز، دانشگاه آزاد اسلامي، تبريز، ايران. دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد  ٣

 



١٣١ | تحليل كاركرد اصطلاحات موسيقي در شعر صيدي تهراني    

ا  يعمتنوّ   يادب  عي صنا  ن ي. همچناست  داده  اختصاص در اشعار    شود،ي م  دهي دشاعر    نيكه 

  .اندشده گرفته  كاربه ،ييغنا نيمضام خدمت در اغلب

  . صيدي تهرانيشعر فارسي،  سبك هندي،   اصطلاحات موسيقايي، كليدواژه:

  

 مقدمه-١

ست كه همواره مورد  هاي فرهنگي و هنري ديرپاي جامعة ايرانيفهشعر فارسي يكي از مؤلّ 

توجه هنرمندان و انديشمندان جهان قرار گرفته و بخش زيادي از اطلاعات تاريخي، آداب  

پيشينة   و  رسوم  علاوهو  سرزمين  اين  مكتوب  فرهنگي  آثار  دل  از  تاريخي،  كتب  بر 

از اعم  تذكرهسفرنامه   :برجامانده  منشآت،  ها،  آمده    نيدواوها،  دست  به  آن  جز  و  شعرا 

دچار   نيز  فارسي  شعر  ايران،  بر  صفويان  حكومت  شروع  و  نهم  قرن  اواسط  از  است. 

متأثّدگرگوني كه   شد  آنهايي  حاكمة  جريان  از سياست  در  ر  بود.  از  روزگار  واقع، شعر 

نشين سبك عراقي به جدال ادبي مكتب وقوع و واسوخت كشيده شد و سينة شاعر عزلت

بيني در  بخشي و واقعصورت خيالي و آسماني معشوق را از دل ابيات زدوده و به عينت

هاي سبك  ر تا جايي پيش رفت كه مدح و ستايشروابط عشق و عاشقي دامن زد. اين تفكّ 

هاي تند نسبت به معشوق داد. در اين  راقي جاي خودش را به شماتت، عتاب و خطابع

  د شد.  زمان بود كه شعر طرز نو يا تازه متولّ

اين سبك شعري كه ابتدا جريان متعادل شدة سبك عراقي و مكاتب وقوع و واسوخت بود  

اي توأم با  هپردازي در پسِ آزمون و خطاهاي اين مكاتب جان گرفت و اساس آن مضمون

ها و  ايجاز در خلق معاني و تصاوير بديع بود. در شعر اين دوره «توجه شاعر به تكنيك

دوره از  بيش  شاعري  ميفنون  ديده  پيشين  را  هاي  خود  شعر  عصر  اين  شاعران  شود. 

  دانند نه نتيجة الهام و تلقين نيروهاي ماورايي و آسماني»محصول قدرت و هنر خويش مي

كدكني بر اين عقيده است كه: «نوآوري ادبي بايد در تمام  شفيعي ).  ١٤٤:  ١٣٧٩  (فتوحي،

عناصر شعر (احساس و عاطفه، صور خيال، زبان و موسيقي شعر) آغاز شود، به قالبي ويژه  

هايي از اين  هاي ديگر شعر نيز تسرّي يابد؛ كوششهمچون غزل محدود نماند و به قالب

توان گفت كه در سبك هندي، شعر  روي هم، ميدست در سبك هندي به بار نشست. بر  

دهد، در عرصة انديشه و محتوا  ها، كمال اين سبك را نشان ميفارسي در جايي كه نمونه



 ١٤٠٣، تابستان ٢٨، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة   | ١٣٢

هاي روزمره بود)، در عرصة صور خيال و نيز در زمينة شعري، (كه ادامه و گسترش تجربه

ه بگذريم، چيزي  گامي به سوي نوآوري بر داشت. سبك هندي، از شيوه و سبك رايج ك

). چون سبك هندي در مقابل  ٣٢:  ١٣٩٦(  ها»اي از نوآوري در همة زمينهنيست جز آميزه

. شاعر در اين سبك  خواندندآن را طرز نو نيز مي  ،طرز ادوار گذشتة شعر قرار گرفته بود

را با مضموني تازه بيان كند تا مطلب او جديد باشد. اين امر باعث    اوّل بايست مصرع  «مي

شد كه روز به روز امكان شاعران براي ايجاد روابط تازه محدودتر شود و آنان به سراغ  مي

  ).١٤٩ :١٤٠٢ن، ديگراالحسيني و ربط دادن امور دورتر بروند»(شريف

گرايي، سادگي لفظي، استفاده از تمثيل، توان به مضمونهاي عمدة اين سبك مياز ويژگي

- المثل، تكرار، ايجاز، بازي با كلمات، پيچيدگي و تعقيد، تركيباستفاده از تلميح و ارسال 

تك رواج  و  بحثسازي  سبك  اين  تسمية  وجه  مورد  در  كرد.  اشاره  بسياري  بيت  هاي 

كه دارد  به    وجود  شعري  طرز  اين  انتساب  به  تمايلي  محققان  از  توجهي  قابل  بخش 

لات ادبي خارج از مرز و  حوّهندوستان ندارند و ظهور و بروز اين سبك را مانند ساير ت

انتشار  بوم ايران نمي دانند، چنان كه «به نظر مرحوم اميري فيروزكوهي، ظهور و شيوع و 

اين سبك نه در خاك هند تحقق يافت و نه ايرانيان مقيم آن ديار بيش از شعراي ايراني  

م ديار  آن  به  اضافه،  و  نسبت  و  اشتقاق  در  تسميه  اين  و  شعر سرودند  ربوط  بدان سبك 

توان اين سبك را سبك  نيست. از آن جا كه اين شيوه با وجود صائب به كمال رسيد؛ مي

اصفهاني يا سبك صائب ناميد چنان كه معاصران او نيز اين سبك را «طرز ميرزا» يا «طرز  

اي شاعرخيز در ادبيات فارسي  ). سبك هندي، دوره٣٥  :١٣٨٢  دي،(محمّ  اند»صائب» گفته 

گو در ايران و هندوستان باعث شده كه به آثار بسياري از  سرايان پارسيبوده و تعدد سخن

  ة برجست   شاعرانبرخي از    به  يتوجهكم  نيهم.  دتوجهي شوشاعران توانمند آن روزگار، كم 

 ذوقخوش  شاعران  از   يكي  اشعار  يبررس   بهاست كه در آن    يپژوهش  يّسبك، دستما   نيا

    .است شده توجه آن به كمتر  كه ميبپرداز يصفو عهد

كه مجموع ابيات ديوانش از  آوازة سبك هندي است  صيدي تهراني يكي از شاعران خوش

- گو قرار ميسرا و كمكند و از اين حيث در زمرة شعراي گزيدهبيت تجاوز نمي  ٢٧٠٠

  ١٠٢٢هاي  سال   را بينگيرد. «نام او سيدعلي و مولدش تهران بوده است. تاريخ تولد وي  

تقريب مي  ١٠٢٥تا   آن  به  به اصفهان رفته و در  توان پذيرفت. [وي] در جواني از تهران 

شهر، كه نخبة شعراي زمان را در خود جاي داده بود، به كسب معلومات پرداخته است.  
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( خانه قهوه اصفهان  و  هاي  تجمع شعرا  محل  در روزگار صيدي،  زينا)  و  از جمله طوفان 

به شمار مي ادبي  استعدادهاي  براي پرورش  بهترين جا  و  بوده  است.  صاحبان ذوق  رفته 

  گويد: ها ميخانهصيدي نيز به اين محافل رفت و آمد داشته. خود او در توصيف قهوه

  نجا ميهمان را منّتي برميزبان باشد كه آ    مرا در قهوه بودن خوشتر از بزم شهان باشد  

نويس)، كه از معاصران  دطاهر نصرآبادي (تذكرهقلي بيك شاملو (مورخ) و ميرزا محمّولي

  . )١٧- ١٨: ١٣٨٩(صيدي تهراني،  اند»صيدي هستند، وي را ستوده

خود       تذكرة  در  از سال  -نصرآبادي  را  آن  داشته    ١٠٩٠تا    ١٠٨٣كه  تأليف  در دست 

ميدر    -است صيدي  خوشمورد  است.  طهران  سادات  «از  غريبگويد:  و  خيال  طبيعت 

اگر چه كم از دوستان عبث ميبود؛  به مجرد توهّمي  اما معاني نجيب دارد،  - شعر است 

بود. از اصفهان متوجه هند شده، كاري نساخت در   اعتقاد خود پيوسته عاشق  به  رنجيد. 

در ايران جزء شعراي درباري نبوده و    ). صيدي٥٠٣:  ١٣٧٨،  ١جخالقي،  (  آنجا فوت شد»

  تنها در مقطع غزلي، از شاه عباس دوم نام برده است:  

  »ها در قلعة رويين بغداد افكندرخنه  عباس صفي        صيدي آخر برق تيغ شاه«

)٣٠١: ١٣٨٩( 

- به ملازمت شاه  ١٠٦٥  وّل الا شود و در پنجم ربيعراهي هندوستان مي   ١٠٦٤وي در سال  

جهان رسيده است. صيدي از ميان شعراي هم عصر خود، تنها به سه تن اشاره كرده است:  

سرا بوده و صائب تبريزي، ميرزا محمدطاهر وحيد قزويني و آقا زمان. صيدي شاعري غزل

سرايي نپرداخته و تعداد قصايد او از دوازده بيشتر نيست. صاحب قصص  چندان به قصيده

- نويسد: «در سنة هزار و شصت و نه هجري در جهاناقاني در تاريخ وفات صيدي مي الخ

- ابناليه نعش او را به مشهد مقدّس منّور امام عليآباد [دهلي] وفات يافته. وصي مرحوم

  ).٩٠: ١٣٧٤، ٢الرضا نقل نمود»(شاملو، جموسي 

   

  بيان مسئله و سوالات پژوهش  -١-١

از   و  استفاده  است  سابقه  به  مسبوق  زبان  فارسي  شاعران  شعر  در  موسيقي  اصطلاحات 

نظامي، خاقاني، مولوي، حافظ و ديگر شاعران ايراني بارها در اشعارشان از    :بزرگاني چون

هاي شعر سبك هندي خلق مضامين تازه است كه صيدي  اند. يكي از ويژگيآن بهره جسته

خل به  موسيقي  اصطلاحات  استفاده  با  نظر  نيز  به  است.  زده  دلخواهش دست  مضامين  ق 
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تعريف  مي به  نياز  پژوهش،  اين  متغيرهاي  كاركرد  از  بهتري  فهم  به  دستيابي  براي  رسد 

آن مي به  ادامه  باشد كه در  در عهد صفوي  از ماهيت موسيقي و جايگاه آن  - مختصري 

جذّپردازيم.   از  يكي  موسيقي  مؤلّاب هنر  و شورانگيزترين  جاري  فهترين  زندگي  هاي  در 

آن اظهارنظر كرده بهابناي بشر بوده و دانشمندان زيادي در مورد چيستي و كيفيت  - اند. 

سازد و چون  عنوان مثال ارسطو معتقد بوده «موسيقي طبايع پرهيجان و منقلب را آرام مي 

التهاب دروني را تسكين مي - دهد [و همچنين] «بتهوون» موسيقي را قويداروي مسكّن 

بر دل ميگويد: موسيقي از قلب برميؤثر در روح انگاشته و ميترين وسيلة م - خيزد و 

  ).  ٢٩: ١٣٨٠(طهماسبي،  نشيند»

مهمترين    در صداهاست.  وسيلة  به  انساني،  احساساتِ  بيان  هنرِ  «موسيقي،  علمي  تعريف 

تشكيل ارتعاشي عوامل  حركتِ  نتيجة  صدا،  هستند.  ريتم  و  صدا  موسيقي،    دهندة 

)Vibratory Movement (  مي احساس  گوش  وسيلة  به  كه  كه  است  صداهايي  شود. 

- آن  و)  Noise(non-Musical(يي  قاي رموسيغ  يصداها   باشند، داراي ارتعاشاتِ نامنظّم  

سان  وده و داراي ارتعاشات منظّم هستند و از اجسامِ كش ) بPeriodic(  متناوب  كه   ييها

- ناميده مي   )Musical Sounds(  شوند، صداهاي موسيقايياي توليد ميبا شرايطِ ويژه

و مي  ).  ١٧  :١٣٨٨  (پورتراب،  شوند» دانسته  آدمي  نهاد  از  برخاسته  را  موسيقي  - خالقي 

نوا، وزش باد و حركت برگ درختان، لغزش آب جويباران و نويسد: «آهنگ مرغان خوش

و   بشر  ابتدائي  موسيقي  آبشارها،  بوده  اوّلريزش  هنر  اين  آموختن  در  انسان  آموزگار  ين 

دوران  ١٣٨٩است»(  در  هنر  اين  اما  خ).  تصميممتأثّ  انصفويحكومت  :  از  - هاي سختر 

طي    پادشاهان  گيرانه را  باثباتي  روزگار، شرايط  آن  ديني  علماي  نقيض  و  ضد  نظرات  و 

چنان استدر    كه نكرد.  آمده  دورة صفوي  موسيقي  پادشاهان    ،احوال  دربار  در  «موسيقي 

به مختلف  اشكال  در  شمار ميصفوي  به  مظاهر سلطنتي  از  يكي  همه، عنوان  اين  با  آمد. 

اي مختل  ويژه در اواخر عمر او تا اندازه فعاليت موسيقي مجلسي در دربار شاه تهماسب به

هاي دوران صفوي كه مقرّ حكومت شاهان بودند، از مهمترين  شد. به طور طبيعي پايتخت

عهد صفوي، «دورة ).  ٢٩  :١٣٩٧(ميثمي،    رفتند»هاي موسيقي اين دوران به شمار ميكانون

اي  هنرهاي  رشتهشكوفايي  انواع  به  مربوط  اخبار  اگرچه  و  بود  منابع  راني  در  هنري  هاي 

نگاران نگاري اين عصر موجود است، اما به واسطة ممنوعيت مذهبي و فقهي، تاريخ تاريخ 

  ). ٣٤: ١٤٠٠(نعمتي و ديگران،  اند»ايراني كمتر به موسيقي پرداخته 
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 - تبريز و قزوين-صفوي    هاي اصلي موسيقي در دوران صفوي دو پايتختمراكز و كانون

دربار   بوده است و سازهاي رايج و مشهور  «هرات»  يعني  و قلمرو حكمراني شاهزادگان 

ها، قپوز  تار، شترغو، عود، كمانچه، نيصفوي و دربارهاي محلي آن دوره دف، تنبور، سه

تجسم و آشكارسازي حقيقت در قالب    ،كه «رسالت اصلي هنربا توجه به اين  و... بودند.

- هاي فلسفي، منطقي و علمي و يا نشانهسازيهرگاه به ياري مفهوم توليدات هنري است.  

اي انساني را بيان كرد و به ديگران انتقال داد،  هاي زباني، نتوان واقعيتي، رويدادي يا تجربه 

مي رو  هنر  ا  .)١٧  :١٣٩٩علوي،  (ر»آوريمبه  نيز  هندي  سبك  و  شاعر  ظرفيت  همة  ز 

گيرد تا با خلق مضامين تازه،  اش بهره ميزندگي و انديشه   ة اندوختة علمي، هنري و تجرب

  بربايد. ش گوي سبقت را از رقيبان

به تحليل كاركرد اصطلاحات موسيقي در شـعر صـيدي تهرانـي   در آن  كهپژوهش  اين  در  

شوند كه در هايي بررسي ميخواهيم پرداخت، دانستن اين نكته ضروري است كه تنها واژه

عنوان مثال واژة «نوا» زمـاني انتخـاب شـده كـه بـار معناي موسيقايي به كار رفته باشند؛ به

كنـد، نـه در مفهـوم سـاز و بـرگ معـاش و معنايي آواز، آوا، موسيقي يا لحن را حمل مي

ار رفته و نه در مثالي ديگر واژة «قانون» هنگامي انتخاب شده كه در معني ساز به ك  .دارايي

  در معاني دستور و مقررات يا رسم و آيين. 

هـاي ادبـي خـود بـه آيا صيدي تهراني در آفـرينش  كند تا نشان دهديش متلا  قيتحق  نيا

اصطلاحات اصطلاحات موسيقي توجه داشته و از موسيقي زمانة خود تأثير پذيرفته است؟  

توان يكي اصطلاحات را مياين  استفاده از  موسيقايي به كار رفته در ديوان صيدي كدامند؟  

ساز زمينه  هاي سبكي و مختصات زباني وي دانست؟ كدام اصطلاحات موسيقايياز ويژگي

شناختي اين اصطلاحات، اند؟ در كاركرد زيباييدر شعر صيدي شده  امين بيشتريضخلق م

كدام صنايع ادبي كاربرد بيشـتري داشـته اسـت؟ صـيدي چـه مفـاهيمي را بـا اسـتفاده از 

  است؟ پرورش دادهاصطلاحات موسيقي  

  ضرورت و پيشينة تحقيق -١-٢

شعراييصيدي   زمرة  در  پذيرفته  تهراني  صورت  وي  آثار  بر  اندكي  تحقيقات  كه   و ست 

بهپژوهش  نيا  از  كدامچيه مستقها  پ  ميطور  موضوع  مربوط    يشنهاديبه  ما  بحث  مورد  و 

هيچ    وشود  ينم زم  يمستقل  قي تحقهمچنين  موس  كاركرد  ةنيدر  در شعر    ي قياصطلاحات 

هايي كه بر اشعار اين شاعر صورت گرفته  اندك پژوهش.  صورت نپذيرفته استشاعر    نيا
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است كه بخشي از اين  مورد بررسي قرار داده    و جز آن  شناسيآثار او را از ديدگاه زيبايي

  تحقيقات عبارتند از:

  وان يد  هاتي تشب  «فرهنگعنوان    تحت خود    ارشد  يكارشناس   نامةاني پا  در)  ١٣٨٨(  ي اسيال

  شاعر   نيا  وانيد  در  هيتشب  و  استعاره  ژهيوبه  يادب  يهاهي آرا  يبررس  به  »يتهران  يد يص

  در  و  دانسته  ياضاف  كدؤم  هاتيتشب  آوردن  ،را  يد يص  يانيب  صيخصا  از  يكي  و  پرداخته

  .است آورده شماره ب يهند   سبك دوم درجه شاعران از ي كي را او ت ينها

  ي د يص  زبان  و  ذهن  سةيمقا  و  ي«بررس  عنوان  با  اشيدكتر  رسالة  در)  ١٣٩٧(  يمشهد 

  چهار   در  را  شاعر   دو  نيا  يها غزل ،  )»شاعر  دو  يهاغزل   ةي(برپا   ياصفهان  صامت  و  يتهران

  تشابه   وجوه  يواكاو  به  و  داده  قرار  ي بررس  مورد  عاطفه  و  ليّ تخ  ،يقيموس  زبان،  بخش

  .است  پرداخته ياصفهان صامت و يتهران  يدي ص يها غزل 

 در   هيتشب   انواع  يساختار   لي«تحل   عنوان:پژوهشي با    )١٣٩٧(  بدريد محمّ  و  يغلامپوردهك

  واكاوي   را  تهراني  صيدي  هايسروده  تمامياند كه در آن،  انجام داده  »يتهران  يد يص  وانيد

  اصطلاحات   از استفاده  تازه، هاي تركيب  ساختن  مانند  ،را هاآن  بياني و زباني  عناصر و كرده

  اسلوب   تشبيه،   مانند  پردازيسخن   شگردهاي  بكارگيري   نو،   مضامين  خلق  براي  عاميانه 

و    شاعرانه  ترفندهاي  ديگر  و  گوييتناقص  معادله، نشان    آمار  و  نمودار  كمك  بهبررسي 

  . اندداده

سبك هندي  بعضي از شعراي  موسيقي در آثار    اصطلاحات  كاربرد  مورد  درست كه  گفتني

  كه بخشي از اين تحقيقات عبارتند از: هايي صورت پذيرفته پژوهش

پايان١٣٩١پور(جنامي در  عنوان  شارشدكارشناسي   ة نام)  اصطلاحات    :با  و  ابزار  «بررسي 

دهلوي  اميرخسرو  ديوان  در  ديوان  موسيقي  در  موجود  موسيقايي  اصطلاحات  تمام   ،«

اميرخسر دهلوي را استخراج كرده و با درج توضيحي براي هر اصطلاح، ابيات شاهد را  

  عنوان مثال آورده است.  به

«بررسي و تحليل    :تحت عنوان  خود  ارشدكارشناسي   ةنامدر پايان  )١٣٩٣(ني  بيگي هرچگا

  » اصطلاحات موسيقايي شعر صائب اصطلاحات، آلات و الحان موسيقي در كليات صائب 

به  كراستخراج    را شاهد،  ابيات  تحليل  با  و  مقصودده  اين    بررسي  كاربرد  در  شاعر 

  اصطلاحات پرداخته است.
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هاي بيدل دهلوي بر  «جايگاه موسيقي در انديشه  :با عنواندر پژوهشي    )١٣٩٥(  ستايشگر

غزليات بيدل    موجود در» به استخراج اصطلاحات موسيقايي  اساس تحليل معنايي غزليات

و   پرداخته  به  برايدهلوي  را  ابيات شاهد  اصطلاح،  نمونهر  كرده    هعنوان  ذكر  با  مثال  و 

  است.معرفي كرده   دانتحليل نتايج تحقيق، بيدل را شاعري موسيقي

  شده   انجام  معتبر  مراكز  كمك  به  كه  يهايو همانندپژوه  يشخص   يجستجوها   هب  توجه  با

زم  ي مرتبط  پژوهش   چيه موس  كاركردتحليل  «  نةيدر    ي د ي ص  شعردر    يي قاياصطلاحات 

و   شهياز اند ي گريد ي هاما را به جنبه توانديم  كه  يپژوهشاست.  رفتهي صورت نپذ  »يتهران

  .باشد تي اهمّ يدارا  منظر نيا   از و ساخته رهنمون يشاعر سبك هند   نيا يمختصات زبان

  

 روش تحقيق  -١-٣

ها  برداري از ابياتي كه در آنتهراني و فيشاين پژوهش كه بر اساس مطالعة ديوان صيدي  

به شده،  استفاده  موسيقايي  اصطلاحات  توصيفياز  و  - صورت  تجزيه  روش  با  و  تحليلي 

داده محتوايي  استدلال تحليل  به  استناد  با  روش  ها  است.  پذيرفته  انجام  منطقي  هاي 

  . استاي ها نيز كتابخانه گردآوري داده

  

  ي بررس و  بحث  -٢

  ها و بحث اصليمثال -١-٢

طور كه گفتيم، شاعر سبك هندي براي خلق مضامين تازه دست به دامن علوم ديگر  همان

كند  تري به مخاطب روزگارش منتقل ميشده و مفاهيم مدنظرش را از پنجرة واژگاني تازه

ديرينة شعر است، يكي از    راهتا بازار هنرش را گرم نگه دارد. در اين ميان موسيقي كه هم

تواند هم از نظر ادبي (موسيقي دروني، كناري و بيروني شعر)  ست كه مي ابيهاي جذّفهمؤلّ

به مدد شاعر   و او را در    آمدهو هم از نظر هنري (ورود اصطلاحات موسيقايي به شعر) 

،  پژوهش براي ورود به بحث اصلي  هايش ياري دهد.  پردازيخلق معاني جديد و مضمون 

ايم و پس از ذكر  مثال آورده  شاهد   ٣٤اصطلاحات موسيقايي موجود در ابيات شاهد را در  

  پردازيم. توضيح كوتاهي در مورد هر اصطلاح، به تحليل كاركرد آن در بيت شاهد مي 

  بلبل اين باغ چه آهنگ داشت       هيچ كـس از مردم دانا نيافت 
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«بر وزن آونگ، موزوني سـاز و آواز باشـد و آوازي كـه در   :)ähang(آهنگ    .١

و شـتاب و   -و عـزم  –و توجـه    -و قصـد و اراده  -خوانندگي و گوينـدگي بركشـند  اوّل 

و صـفت   -و قاعده و قانون هم آمده است  -و به معني طرز و روش  -تعجيل را نيز گويند

(خلـف تبريـزي،   عنـي كشـيد»و ماضي كشـيدن باشـد ي  -مردمان و جانوران را نيز گويند

٧١:  ١٣٤٢.(    

به آهنگي تشبيه كرده كه   -كه شاعر بودن است-هايش راشاعر خود را به بلبل و شايستگي

ست؛ و به باور خويش، از ديد مردم پنهـان مانـده و خردمنـدان ا  شبه آن، هنر شاعريوجه

اما اين   ،گلايه كردن استاند. صيدي در حال  هاي وي پي نبردهروزگارش به شايستگيهم

ترين حالت ممكن به تصوير كشـيده اصطلاحات موسيقايي به نرم شكوائيه به لطف لطافتِ

شده است. «آهنگ» در اين بيت، ايهام تناسب ايجاد كرده است و بلبـل، اسـتعاره از شـاعر 

سـت كـه واژة آهنگ يكي از پربسـامدترين اصـطلاحات موسـيقايي اشـعار صـيدياست.  

صيدي  :(نك كنيمبه شواهد ديگري از آن اشاره مي  و  در جدول شماره يك آمدهبسامدش  

  ).٩٧-١١٧  :١٣٨٩  تهراني،

  دهد رنگ مرا ميتمكينگل تعليـمبـوي    كشـد دنباله آهنگ مـرا بي تو بلبـل مي

  ) ١٤٦(همان:     

  است كوه آهنگ هممنابزنمباز تا دم مي    بي تو از ناليدنم با آنكه دلتنگ است كوه 

  ) ٤٢٠(همان:     

اي است عام كه در سراسر كشورهاي اسلامي به معني ابزار و «واژه  :)Säz(از  س .٢

اي بزرگ و اي با كاسهبه نوعي ابزار زهي زخمها  هركشود. تُآلات موسيقي به كار برده مي

صـورتي شـود، در ها» نواخته ميگويند كه توسط «عاشيقاي بلند «ساز» يا «قوپوز» ميدسته

كه اهالي ايل قشقائي و لرها و ديگر نقاط ايران از جمله خراسان به «سرنا» كـه سـاز بـادي 

رود. سـاز بـا گويند. در موسيقي بلوچستان ساز مترادف با «مقام» به كار مياست «ساز» مي

رود. ساز در اصطلاح موسيقي بـه لفظ بستن و زدن و پرداختن و دادن و نواختن به كار مي

گـردد. دوم: هـم آهنـگ نمـودن آلات به كليه آلات موسيقي اطـلاق مـي  اوّل است:  دو معن

  ) ٢٠١: ١٣٨٩(صيدي تهراني،     
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-موسيقي را گويند كه در اين مورد ساز كردن، دمساز نمودن و سازگار كردن نيز گفته مـي

 ).٧٠٩:  ١٤٠٠ (وجداني،  شود»

  ست  او، مضرابِ سازدلبريمژگانجنبش    ست  پريهوشسياهش،آفتچشمگردش

  ) ٢٠٧: ١٣٨٩ تهراني،(صيدي     

«ساز» يكي از سه واژة موسيقايي پرتكرار آثار صيدي است. شاعر به توصيف نگاه دلربـاي 

را به مضراب زدن بر سازي تشبيه كرده است. وجه   ويو پلك زدن    خود پرداختهمعشوق  

شبه جنبش مژگان (پلك زدن) معشوق و مضراب زدن نوازنده بر ساز، بر هم زدن دو چيز 

 و ساز. در اين بيت علاوه بر تشبيه بليغ  هايژگان به روي مژگان و مضراب بر سيمم  :است

شواهدي ،  زيرت  ابيا.  مكنيه در جان بخشيدن به اشياء نيز شكل گرفته است  ةاستعار  ،اغراق

بـراي (  هسـتند.  موسـيقايي  اصـطلاحاين  استفاده از    هاي صيدي باپردازياز مضمونديگر  

  ).١٤٧-  ١٤٨. همان: كن  مطالعة بيشتر

  آبــاد گاه طـرح صــاحبنمـود آن     ز جنـّـت ســـاز ارشــاد  اوّل گرفــت  

  ) ١٢٤(همان:     

  هاست سازتـر قانون ناله در دل شب    ات مـرا انـد مـردم و از دوري آســوده

  ) ٣٥٠(همان:     

  ر اكه فال عيش نكو آمد از كتاب به     به باغ، بـزم مي آراي و ساز عشرت كن  

  ) ٣٥٧(همان:     

«آواز؛ نيكوئي صوت در قرائت؛ نوا، آوا... سرود، ترانه، لحن،    ):naqme(نغمه   .٣

كلمه جرس  چهچه؛  دستان،  موسيقي،  آهنگ  آهنگ،  نغمهنغمه  پرداز:نغمه.  راه،  ساز، زن، 

خواننده»(دهخدا،سرا:  نغمهسرا؛  نغمه در   .)٢٢٦١٦  :١٣٧٧  ،١٤ج  آوازخوان،  «نغمه، 

اصطلاح موسيقي به معناي: صدا يا نوت موسيقي است. در روزگار ما اين لفظ در معناي  

  . )٢١٠  :١٣٦٣ شود»(ملاح،گوشه يا لحن يا آوازه نيز استعمال مي

  فرق از دُمِ طاووس ندارد پر زاغش       سرايم آن گلشن حسني كه منش نغمه

  ) ٣٧١: ١٣٨٩(صيدي تهراني،     

سرايي در گلشن تشبيه كرده  اش را به نغمه هاي ادبيتعبيري استعاري، آفرينشدر  صيدي  

صفتِ است  كه  بلبلان  و  خنياگران  مفاخرهدر    او  .آوازخوانان،  عظمت  اين  شرح  به   ،
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اش پرداخته و در تشبيهي بليغ از تضادي كه بين طاووس و زاغ وجود دارد بهره هنرنمايي 

مرتبة   و  جايگاه  تا  مدّ اجتماعيبرده  رخ  به  را  رقيبانش  عياناش  از  ديگر  يكي    بكشد.  و 

  زير   بيت  ،خلق كرده  «نغمه»  موسيقايي   اصطلاحي كه صيدي با استفاده از  لأمّ ت   قابلتصاوير  

آن   در  كه  نقاشي،  است  تصوير  به يك  اشاره  مرغبا  به خيال    انسكوت  را  درون تصوير 

براي    هاي ديگريمثال  .تتشبيه كرده اسشنود،  زدة خودش كه از معشوق پاسخي نميغم

 ).  ٦٤-١٢٥ همان: (نك. وجود داردكاركرد اين اصطلاح در اشعار صيدي 

  نـغـمة اين ني ندارد آشـنـايي با نفس     پاك از هوس گوي عشق را بايد دليوگفت

  ) ٣٦١(همان:     

  بايـد كشيد با خيـال او دم از گفتار مي    ر را ـويـگل تصانـست مرغنغمه خاموشي 

  ) ٣٤٢همان: (    

«در بـه معنـي (گفـتن) اسـت و  Vak, Vacاز ريشة اوسـتايي  :)äväz(آواز   .٤

موسيقي به معني عام نغمه، سرود و بانگ موزون زير و بمي كه از گلوي انسان (كه اكمـل 

معنـاي آلات الحان است) و يا از سيم انواع سازها برآيد، تعبير شده است. امروزه علاوه بر 

عام، معناي خاصـي از واژة آواز در موسـيقي ايـران ثبـت شـده و آن پـنج آواز، افشـاري، 

ابوعطا، ترك، دشتي، و بيات اصفهان است و اين به آن معنا نيست كه مجاز نباشـيم بيـات 

كرُد را آواز بيات كُرد بناميم. آواز در موسيقي ايران داراي وزن (ميزاني) خاصـي نيسـت و 

آواز به ذوق و تخصص خواننده و نوازنده منوط و وابسـته اسـت. ديگـر از اجراي موزون  

د معين تحرير، نحوة درآمد و فـرود، اوج و حضـيض، خصويات آواز در موسيقي ايران، متُ

 (ستايشـگر،  ها و رعايـت تناسـب حـالات اسـت»انتخاب شعر و اداي مفهوم صحيح واژه

٣٧-٣٨:  ١٣٩١(.  

  گويا فغان به گوش تو آواز بلبل است      خوش تغافل است ام تو را چه اثر، بر ناله

  ) ٩٨ :١٣٨٩(صيدي تهراني،     

از معشوقش گله مي   نداري و  شاعر در مضموني عاشقانه  نالة من توجهي  به  كند كه 

هاي زار من براي تو شبيه آواز دلنشين بلبل است  اي! گويا نالهخبري زدهخودت را به بي

بودن نالان  و  كشيدن  مي  (درد  به  مرا  «فغان»  بين  كه  تضادي  از  استفاده  با  پسندي). شاعر 

و   نوايي زيبا  از  بلبل» كه كنايه  «آواز  در مقابل  نفير است  و  آواز حزين  ناله، زاري،  معني: 

علاوه است،  بهدلنشين  را  دوم  مصرع  برده،  كار  به  كه  بليغي  تشبيه  تعليل  بر  حسن  عنوان 
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ويژه به-توجهي از صفات بارز معشوق شعر فارسي  بيآزاري، عتاب و  اقعشّ  آورده است.

ابيات    كشد. شاعر است كه صيدي آن را به بياني موسيقايي به تصوير مي  -در سبك عراقي

با   كه  اين  ديگري  كرده  خلق  از اصطلاح  آورده  بخشي  را  مذبور    همان:   ك.ن(  ايمشواهد 

 ). ١٨٤و٢٤٥

  آوازمـ ـان او هــس از زب ـر كـه هــب    راز ـرافـــت آن سـنـهاي طي افيـــز ص

  ) ١١٧همان: (    

  تو زاد   هها ز صحبت دوشينه ـكاين فتن    رسد از جوش خون به گوش من آواز مي

  ) ٢٨٢همان: (    

كشيآوازمرغان ميازجذب نهال اي كه    ي ـت ما را، فرصت ـيار در كار اسـالة بسـن  

  ) ٤٣٣(همان:     

فلـزي معمـولاً از جـنس بـرنج، بـه طـول ست  اي«قطعه  :)bäMezr(  مضراب  .٥

گيـرد بـا مـوم متر و نيمي از طول آن كه در دست نوازنـده جـاي مـيسانتي  ٤تا    ٣تقريبي  

نامة دهخدا آمـده اسـت: «مـرد در لغت .)٦:  ١٣٩٤  (اطرايي و درويشي،  پوشيده شده است»

نند شهرت اي كه بر ساز زسخت زننده؛ آلتِ زدن؛ زخمة رباب؛ و در عرف به معني زخمه

دارد. زخمة سنتور و جز ان كه سكافه و سكافره و شكافه نيز گويند؛ آلت كـوچكي اسـت 

از فلز و جز آن كه بدان بعضي از سازها چون تار را نوازند. نوعي آلت صيد مرغ و مـاهي 

  .)٢١٠٣٩  :١٣٧٧  ،١٣جدهخدا،  بوده است»(

  زند اين ساز را  همت ميهر كه با مضراب    آهنگ از قانون دولت نشنودصوت بي

  ) ١٨٤ :١٣٨٩(صيدي تهراني،     

ترين ابياتي است كه صـيدي خلـق كـرده و مضـموني تعليمـي اين بيت، يكي از موسيقايي

در   آهنگ يعني صدايي بـا فركـانس نادرسـت كـه همـان نغمـة خـارج يـادارد. صوت بي

. اسـتاز ريشة آلماني به معني غلط و نادرسـت،    )  Falsch(  فالش  ،اصطلاح رايج كنوني

و ساز)   -به معني نواختن-  زدن  ،هاي (صوت، آهنگ، قانون، نشنيدن، مضرابدر ميان واژه

نظير وجود دارد. اصطلاح «قانون» با توجه به واژة قبل از خود در معني سـاز و بـا مراعات

آهنـگ» طور اصطلاح «بيدارد. همينرات را  نظر به واژة (دولت)، معني دستورالعمل و مقرّ

نيز با توجه به واژة پيش از خود كه صوت است، در معني لحن و نغمه، و با توجه به واژة 

شود و به اين ترتيب ايهام تناسب بعد از خود كه قانونِ دولت است، (آزار دهنده) معني مي
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انـد كـه اگـر دسـت شـدهكند. در اين بيت، مردم يك جامعه به نوازندگاني تشبيه ايجاد مي

دار باشند، يعنـي بـا مضـراب رهمت بر زانوي خود بگذارند و از ماية تلاش خويش برخو

همت ساز بزنند، هرگز محتاجِ سازِ ناكوك حكومت يا صاحبان مكنت يعني همـان «قـانون 

ايشـان كـه در   ناشايسـت  دولت» نخواهند شد كه در اثر احتياج مجبور به تحمل رفتارهاي

  ).١٤٧-٢٠٧  :١٣٨٩  (نك. صيدي تهراني،د آهنگ» تعبير شده، گردنه «صوت بياين بيت ب

فرياد و خـروش]، به معني  به معني «صوت، آوا، صيحه؛ صراخ [  :)bäng(بانگ   .٦

هياهو، صياح، نعره، غوَ [=فرياد و آواز بلند]؛ خروش،[اسـت و] مجـازاً در مطلـق صـدا و 

كردن، فرياد زدن، بانگ برآوردن، آواز كردنِ كسي فرياد  بانگ زدن:    شود.آواز استعمال مي

از روي سختي و غضب؛ صدا زدن و داد زدن، آواز دادن، آواز دردادن، تشر زدن؛ بانگ بـر 

چيزي زدن؛ كنايه از راندن و دور كردن كسي را از پيش باشد؛ كنايـه از بازداشـتن و نگـاه 

    .)٤٣١٤-٤٣١٥  :١٣٧٧ ،٢(دهخدا، ج  داشتن چيزي»

  رسي ـده بانگ ج ـشگم يزد ز پ ـخيـرنـب    عشق است كه آنجا نبود كس به كسي راه 

  ) ٤٦١ :١٣٨٩ (صيدي تهراني،    

، ارائـة تصـويري اثيـري از عشـق و فارسـيعاشقانه در شعر  ترين مضامين  اوّل از متد  يكي

و  هسرگشـتگذشـته و  خـود همه چيزاز  ،راه عشق مجذوبي فاني به نام عاشق است كه در

كه غليان عاطفه و احساس در انسان است به راهـي را  «عشق»  نيز    صيدي  گردد.ميجنون  م

 عنوان حسن تعليـلِدشوار همچون گذر از بيابانِ سرگشتگي تشبيه كرده و مصرع بعد را به

بانگ جرسي به صـدا  ،آورده است كه براي گمشدگان در بيابان  -راه عشق-اضافة تشبيهي  

بيت اين است كه: عاشق بايد با زحمـت و مشـقت فـراوان   در نخواهد آمد و معناي كنايي

مسير عشق را طي كند و دائم مراقب باشد كه دچار انحراف و تزلزل نگـردد، چـون كسـي 

بانـگ  موسيقايي از كاركرد اصطلاحشواهدي ديگر   كمكي بكند.  تواند در اين راه به اونمي

  در شعر صيدي:

  تــرش بانگ طلب ز نـغـمة داود خـوش    عاشق سؤال همت او باشد،آن كه هست 

  )٦٤همان: (    

      

ستدل يكيا به گوشر و بده مابانگ بستان   ستدر ديار همّت ما حاتم و سـائل يكي   

  ) ٢٢٢همان: (    
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  كرد خاموشش پدرمياز بانگهم درطفليكه    امروزي  امروزافلاك،مهريبيينانيست صيديبه

  ) ٣٧٤همان: (    

«آواز؛ آوا، بانگ، فرياد؛ آوازه، ذكر خوب، حسن شهرت، آواز  ):Sowt(ت صو  .٧

كردن؛ آواز دادن؛ بانگ كردم، آهنگ موسيقي، لحن؛ (اصطلاح فيزيكي) كيفيتي است قـائم 

اي وارد آوريـم رساند؛ چون به جسـمي ضـربهآن را به صماخ[داخل گوش] ميبه هوا كه  

نمايـد گردد. اين ارتعاشات در هواي مجاور جسم توليد امـواجي مـيذرات آن مرتعش مي

رسـانند. كه در تمام جهات به شكل كرات متحدالمركزي منتشر گشته، صدا را به گوش مي

متـر اسـت.  ٣٤٠صوت در آن در هر ثانيـه  هواست و سرعت انتشار  ،صوت  مهمترين ناقلِ

 ،١٠(دهخـدا، ج  سرعت سير صوت نسبت مستقيم بـا وزن مخصـوص جسـم ناقـل دارد»

١٥٠٧٨  :١٣٧٧(.  

  رسدت از فغان ما  صوتي به گوش مي    اي تير از كمان نيزة ابرو نخورده

  ) ١٦٧ :١٣٨٩ (صيدي تهراني،    

به   در شرح احساسات و عواطف خويش، خطاب  درد عي كممدّ شاعر  كيفيت  از  تجربه، 

تيري تشبيه كرده كه از چلة كمانِ چشم  عاشقي مي به  را  ابروي معشوق  تار  گويد و هر 

مي  پرتاب  عاشق  طرف  به  با  معشوق  مصرحه،  استعاره  بر  علاوه  صورت  بدين  و  شود 

- مي  بنابراين اطلاق صفات انساني به تير و كمان و نيزه، استعارة مكنيه شكل گرفته است.  

هاي ناشي از جراحتي است كه از تير ابروي معشوق  نالهشنوي، غمگويد: اگر صدايي مي

است نشسته  جانم  كرده  .  بر  خلق  موسيقايي صوت  اصطلاح  با  ديگري  مضامين  صيدي 

  ).١٨٤- ٣١٩  :١٣٨٩  (نك. صيدي تهراني، است كه در آثار وي قابل مشاهده است

هفده بحر اصول موسيقي، و آن را فاختـه «نام اصل يازدهم از    ):fäxte(فاخته    .٨

 :١٣٧٧ ،١١(دهخـدا، ج ضرب هم خوانند. نام ضربي از موسيقي و نوعي از نـواختن سـاز»

«اصلي از اصول قديمي موسيقي؛ يكي از بحـور اصـلي موسـيقي بـه نـام فاختـه   .)١٦٩٢١

اخته مرغـي ضرب و نوعي از نواختن ساز با انواع فاختة ثقيل، فاختة صغير و فاختة كبير؛ ف

  .)٢٠٧  :١٣٨٥  (ستايشگر،  است كه به خاطر صدايش آن را كوكو نامند»

  باغ سروي كه در او فاخته در فرياد است      اره بود حوض پيرامنش از كثرت فوّ 

  ) ١٠٧ :١٣٨٩ (صيدي تهراني،    
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در ميان مرغان موسيقايي شعر فارسي مانند هزار، چكاوك، عندليب و جز آن، فاخته يكـي 

ي خوشـايند يدلنشين و صدا  يها، براي ارائة تصويري شاعرانه از آوازترين نمونهاوّل متداز  

هاي ايـن تشريح زيبايي، براي  توصيف «باغ اعزآباد و مدح شاه جهان»  در  بوده است. شاعر

كه نشان از جايگـاه ارزشـمند موسـيقي در است  انگيز فاخته اشاره كرده  گلشن، به آواز دل 

فرياد فاخته در باغ سروي كه پيرامنش حوضي مملو از فواره است، كنايه   دارد.  ويانديشة  

 دادن نسـبت بـا فاختـه، يانگـارو در انسـان دارد گلشن آن زيانگرتيحاز زيبايي و شكوه 

موسيقايي فاختـه كاركرد  شكل گرفته است.  هياستعارة مكن  او،  به  -زدن  اديفر-  يانسان  عمل

 )١٥٣ همان:(نك.  نيز دارد، شواهد ديگري  شعر صيدي در

  گوش دارد برنــواي فاختـه سـرو از گل    ساخته بس كه عيش شاهدان باغ شد بي

  ) ٤٢١همان: (    

كه از آهـن و مـس سـازند و    يتوخال  يو زنگ؛ جسم  ي«درا  ):jaras(  جرس .٩

بندنـد؛ زنگولـه، زنگلـه،   انيبر آن كوبند تا آواز دهد. جلجل؛ زنگ كه بر گردن چارپا  يآلت

 اعلام نماز نوازند. ناقوس؛ بانگ جرس: آواز جرس، خـروش جـرس»  يكه برا  يدرا؛ زنگ

 زيـن  يموضـوع  ابـلاغ  و  يخبررسـان  يبـرا  جرس  «از  .)٧٦٤٢-٧٦٤٣  :١٣٧٧  ،٥ج  (دهخدا،

 در[و]  شـدهيمـ نواختـه جنـگ نياديم  در  و  بوده  يرزم  ساز  جرس.  است  شدهيم  استفاده

 صـدابـه  هـاينـوبت  و  پاسـبانان  مانـدن  داريـب  يبرا  را  آن  تركوچك  نوع  ينظام  يهااردوگاه

  .)٣٤٥:  ١٤٠٠  ،ي(وجدان »آرودنديدرم

  چون نبندم زافغاندارم،لب تا نفس     اي آيد به راه شايد از فرياد من، سرگشته

  جرس 

  ) ٣٦١ :١٣٨٩ تهراني،(صيدي      

راهنمـاي   -كـه راهنمـاي كـاروان در بيابـان بـوده-شاعر آواز خود را مانند سـاز جـرس  

داند كه از اين عمل دسـت نكشـد و خواند و برخود واجب ميسرگشتگان وادي عشق مي

ايثارگرانه خود را فداي اين راه كند. در اين بيت شاعر در تشبيهي گسترده، فريـاد خـود را 

شعرا در .  استانگيز يا همان افغان  آن نواي حزن  شبهبانگ «جرس» تشبيه كرده كه وجهبه  

دنيـا   «بانگ جرس»  و  تركيباتي چون «كوس رحيل»  با استفاده از،  خود  آثار عرفاني و آييني

بـا فريـاد   و  اسـت  مهمـاندر آن    روزي  كـه آدمـي چنـد  اندبه كاروانسرايي تشبيه كرده  را

خـود عاقبت محتوم آمادة راهي شدن به سوي   -كه راهنماي كاروان است-  جرسبيدارگر  
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سـروده و مشـهور ايـن ابيـات را حـافظ د كـه  گـرديعني ترك دنيا و آغاز سفر آخرت مي

 :ديگر با اين مضمون دارد  شواهدصيدي نيز 

 هادارد كه بربنديـد محملجـرس فريـاد مي مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم

 ) ٩٧:١٣٧٠(حافظ، 

 زند بر خواب، فرياد جرس ما را شبيخون مي گردد كهتا مژگان ما آسوده ميراه است اينچه

 ) ١٦٠:١٣٨٩(صيدي تهراني، 

 ريــزد رفـتـنِ محـمل ز جــرس مينـالـه بي كه در اين ره به قفا مانده، ندانم «صيدي»

 
«جنبيدن  و برجستن. پويه دويدن؛ به اصطلاح اهل نغمـه پـاي   :)raqs(رقص    .١٠

كوفتن به اصول نغمات بود و با لفظ كردن و زدن و افكندن مسـتعمل. حركـاتي مـوزون 

هـا، همراه آهنگ موسيقي. حركات و اطوار مخصوص و متوالي سر، گردن، سـينه، دسـت

سات به وسيلة حركات توأم بـا پاها توأم با آهنگ موسيقي، هنر ايجاد زيبايي يا بيان احسا

موسيقي. كار رقص در قديم الايام مثل زمان حاليه قصد از اظهار علامات فـرح و سـرور 

بود و گاهي از اوقات از جملة شعاير ديني بود و فعل مرقوم با صـداي اسـباب طـرب و 

  .)١٢١٩٣-١٢١٩٤  :١٣٧٧ ،٨ج  (دهخدا،  رسيد»دايره به انجام مي

  ا  ـرو رعنـ ـر رقص سـده به ـفكن       و فرش ديبا  ـايه هر س ـچنار از س 

  ) ١٢١ :١٣٨٩ (صيدي تهراني،    

هـاي طبيعـت در اين قصيده كه شاعر در آن به توصيف كشمير پرداخته، در ستايش زيبايي

كند و در تشبيهي بليـغ، چنـار آن شهر، به شكوه درختان تناور مانند چنار و سرو اشاره مي

-سارش را مانند فرشي ابريشمين، زير پاي سـرو سرافراشـته كه سايهبه انساني تشبيه شده 

 پهن كرده تا رقص او را در باد تماشـا كنـد. تعبيـر رقصـيدنِ  -كه استعاره از معشوق است

ست كه براي يك امـر ا هاييترين و زيباترين حسن تعليليكي از لطيف  ،باد  سرو در دستِ

ق كـرده منظـور خـود را محقّـ ،ايـن واژة موسـيقاييتوان آورد و شاعر به كمك طبيعي مي

انگاري چنار و سـرو باعـث ايجـاد بر وجود اضافه تشبيهي، انساناست. در اين بيت علاوه

صيدي با استفاده پردازي  مضمون  بر  شواهد ديگري  ،ابيات زير  مكنيه گرديده است.  ةاستعار

  تند.سه  موسيقايياصطلاح    از

  رد به تيزي سم، سكه را ز روي درم  ـب    ابرسار درگه رقصكنان رود چو جلوه
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  )٨٩همان: (    

  ـي ــــروس آب در رقــــص روانـــع    بـــود از نـغـمـة خــود جــاودانـي

  ) ١٢٥همان: (    

  هاي تو آورد «صيـدي» طرز مسـتييـاد مي    آمدبه رقصگل كزبادميهر شاخدرچمن 

  ) ٤١٥همان: (    

«دستان مرغان و آوازهاي ايشان؛ آواز مرغ؛ پردة موسيقي عموماً،    : )äavn(  نوا  .١١

ادوار  مقام؛ پرده اي از دوازده پردة موسيقي. مقامي است از دوازده مقام موسيقي؛ يكي از 

؛ نغمه؛ آهنگ، آواز؛ استگانة ملايم و خوشايند موسيقي كه معرف يك دستگاه نيز  دوازده

الاوتار برآرند با زخمه يا با كمان؛ نوا يكي از  ه از ذوات هر نغمه را گويند؛ سروده؛ آوازي ك

هفت دستگاه [موسيقي] ايراني است، فواصل درجات «گام» آن مانند شور است ولي تنيك  

  . )٢٢٧٦٩- ٢٢٧٦٨  :١٣٧٧ ،١٤ج (دهخدا، »استيا مبدأ آن درجة چهارم گام شور 

  بينم به گلزار سخن  بلبلي ديگر نمي    زنند صيدي و آقازمان گاهي نوايي مي

  ) ٤٠٧ :١٣٨٩ (صيدي تهراني،    

هم شاعران  ميان  از  شاعر  صيدي  سه  به  فقط  خويش  ميرزا -عصر  تبريزي،    صائب 

و   آقازمان  غزل،  نيا  مقطع  در  وي  اشاره كرده است.  -دطاهر وحيد قزويني و آقازمانمحمّ

زمرة  را    خودش اگر  معرف  روزگار  آن  ذوقخوش  اعرانشدر  كه  كرده  گلزار  ي  در  نوايي 

از   تعريف  براي  شاعر  هيچ.  ديگر  و  است  شاعر  دو  اين  قلم  و  حنجره  از  هست  سخن 

هم و  خود  ادبي  تشبيه  آفرينش  گلزار سخن  در  بلبلي  نواي  به  را  سرودن شعر  مسلكش، 

مكنيه ايجاده كرده    ة گويي به بلبل، استعاركرده است. علاوه بر تشبيه، اطلاق صفت سخن

د  است. نوا  و مراد دل» سبب  كاركرد  «منظور  و  بلبل»  «نواي  معني  دو  نيز در  بيت زير  ر 

  ).٤٢١- ٤٣١ :١٣٨٩ (نك. صيدي تهراني،شكل گيري ايهام تناسب شده است 

  هرگز نرسـيد از گل رعنـا به نــوايي     از يار دو رو، كام مجوييـد كه بلبل 

  ) ٤٢٩(همان:     

كوبه ): ablt(  طبل  .١٢ آلات  پوستي  «از  سابقهاي  با  بسيار  (دورويه)،  و  دور  اي 

سمبوليك كه با دو كوبه نوازند. آواي طبل نوعي اعلان اخبار مراسم عروسي و شادي و  

كاروان حركت  و  ايستادن  عزا،  و  ميجنگ  محسوب  مردم  تجمع  اعلام  و  شده ها 
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كوس.    . )١٥٤  :١٣٨٥  است»(ستايشگر، شندف.  تبيره.  رويه.  دو  يا  باشد  رويه  يك  «دهل 

هر  نقار كه  زنند  كوسي  بنگاله:  در  طبل  قسمي  خرد.  نقاره  نوعي  كلان.  نقارة  دبداب...  ه. 

  . )١٥٣٧٥ :١٣٧٧  ،١٠ج (دهخدا، روزي گرد اين بت برآيند با طبل و دف و پاي كوفتن»

  داردمگربه ماسر جنگ وجدال، ابر؟     كشد به دوش از رعدوبرق، طبل و علم مي

  ) ٣٥٩ :١٣٨٩ (صيدي تهراني،    

پرداخته و ابر را طرفِ گلاية خود قرار داده    عصر خويششاعر در اين غزل به خشكساليِ  

علي كه  گويي سرناسازگاري  است  و  نباريده  باراني  انداخته،  راه  به  كه  برقي  و  رعد  رغم 

دوش   زنان و علم بردارد. شاعر در توصيفي استعاري، ابر را به لشكري تشبيه كرده كه طبل

- بارد، گويي با شاعر و سرزمين وي سر جنگ دارد. وجهاست، و چون نميدر حال عبور  

انگاري ابر، استعارة مكنيه  برق است و از انسان  و  شبه اين تشبيه نواي طبل و صداي رعد

است گرفته  از همشكل  كنار علم  در  ادوار    ست كه دريهاي پرتكرار نشيني. كاربرد طبل 

  :خوردبه چشم مي شعر فارسي مختلف

  مخالفان تـو را طبـل مانـده زيـر گليم    وافقان تـو بـر بـام چـرخ بـرده علمم

  ) ٢٩١  :١٣٩٤ (انوري،    

ه غزلي با مضمونِ عاشقانه  و بطبل استفاده كرده  واژة  از    كه در آنصيدي  شاهدي ديگر از  

  اختصاص دارد: 

  مژگانش كه خورد طبل ز برهم زدن     باز نگهي كبك دلم را زده است جرّه

  ) ٣٧٢ :١٣٨٩ (صيدي تهراني،    

ست كـه از «اين ساز هم مانند عود از سازهاي زهي مضرابي:  )qänun(  قانون  .١٣

قديم در ايران معمول بوده، ولي در چند قرن اخير رواجي نداشته است. نواختن قـانون در 

زيرين و زبرين تر از سنتور و سطح  است. قانون كمي بزرگ  اوّل كشورهاي عربي هنوز متد

هاي آن دو حلقة هاي آن معمولاً از زه يا نايلون، و مضرابآن ذوزنقة غير منظم است. سيم

ها جسمي از استخوان يا شاخ قرار دارد و بر انگشـت سـبابه فلزي پهن هستند كه وسط آن

 (سـپنتا،  نوازنـد»شوند و ساز را با دو انگشت سبابه و با همين نوع مضراب مـيمحكم مي

٤٠٢  :١٣٨٢(.  

  هاست، سازتر  قانون ناله در دلِ شب  ات مرا                اند مردم و از دوريآسوده

  ) ٣٥٠ :١٣٨٩ (صيدي تهراني،    
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درمان دانسته شاعر در اين غزل به ستودن معشوق خود پرداخته و عشق را دردي بي  

پـرور خوانده و خودش را غـمخبر و فارغ از درد عشق  در اين بيت مردم را بي  يو  .است

هـاي سـاز هـاي خـود را بـه نغمـهكند. صيدي در بياني استعاري، نالهاين وادي معرفي مي

تر و نـواگرتر گرديـده و دوري يار، شباهنگام سازِ دلش كوك  رنجِقانوني تشبيه كرده كه از  

جا «سازتر» به اينبا دو واژة قانون و ساز، ايهام تناسب ايجاد كرده است. در    ،به اين ترتيب

صيدي سـه مرتبـه از واژة قـانون در   تر براي اجرا به كار رفته است.تر و آمادهمعناي كوك

اشعارش استفاده كرده كه در دو مثال ديگر، ويژگي تكـرار كـه يكـي از مختصـات سـبك 

  شود:  هندي است ديده مي

  تا بود ساز و سماع زهره را از مهر تار      آهنگ از قانون دولت نشنوي نغمه بي

  )٩٧همان: (    

  ساز را زند اينميهركه با مضراب همت    آهنگ از قانون دولت نشنودصوت بي

  ) ١٨٤همان: (    

بر وزن ادا، معرب سدا است، و آن آوازي باشد كه در   -«صدا    ):se(a)dä(  صدا .١٤

كوه و گنبـد و امثـال آن پيچـد و بـاز همـان شـنيده شـود و در عربـي نيـز همـين معنـي 

«بانگ كه بر كوه افتد. آواز كه از گنبد و كوه و چـاه و   .)١٣٣٣:  ١٣٤٢  ،خلف تبريزيدارد»(

پـژواك، پـژوال، چرنـگ، صـوت، غيره بازآيد و مطلق هر آواز را نيز گويند. نوف، بانـگ،  

  .)١٤٨٨٠  :١٣٧٧  ،١٠ج  است»(دهخدا، آواز، در عربي صدي

  گ ـنـداي او ز آهـ ـد ص ـتـافنمي    اند ازو سنگ                ـر بغلت ـدي گـبلن

  ) ١١٧ :١٣٨٩ (صيدي تهراني،    

هـاي آن بـه اغـراق صيدي در اين مثنوي به توصيف كشمير پرداخته و در ستايش زيبـايي

گويـد: اگـر خواند و مـيآباد ميروي آورده است. در اين بيت نيز كشمير را شهري هميشه

ها ريزش كنند و سنگ بر روي شهر آوار شود، باز هم چيزي از زيبايي و شكوه آن كم كوه

گردد. «صداي او» كنايه از زيبايي و آباداني و «آهنگ» بـه كنايـه از شـكوه جـاوداني و نمي

بر آراية ايهام تناسب از استعارة مكنيه در كاربرد ايـن كشمير آمده است كه علاوههميشگي  

شاهدي ديگر از صيدي كه با اصطلاح صـدا سـروده   اصطلاحات موسيقي بهره برده است.

  است:

  افتد  بودعيب، ازصدا چينيدركهسرمويي    نشيند خوب را از سهل چيـز، آوازة خوبي
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  ) ٣٣٩همان: (    

نوا.    ):lahn(  لحن  .١٥ آهنگ،  آوازه،  «صوت،  معني  به  است  لحن  جمع  الحان 

در  سراويدن  نغمه.  و  سرود  در  صوت  كشيدن  خواند.  آواز  بسيار  كه  آن  اللّحنه: 

و    .)٣٤٤  :١٣٩١  خواندن»(ستايشگر،  است  لحن  يوناني  لغت  در  موسيقي  معني  كه  «بدان 

باشد و بعضي اين قيد را    لحن عبارت است از اجتماع نغم مختلفه كه آن را ترتيبي محدود

ابن بود.  مقرون  بدان  مفيد  كلام  كه  كنند  ميزياده  النهايه  كتاب  در  يعني  اثير  لحن  گويد: 

آواز» زيباسازي  و  تطريب  و  خوشخوش  .)١٢٠٦:١٤٠٠(وجداني،    ترجيع  آوا، الحان: 

  صدا. خوش

  دهد تعليم الحان به بلبل مي    ز روي دلبري گل در گلستان 

  ) ١٢٠ :١٣٨٩ تهراني،(صيدي      

به  گل را  ،هاي كشمير سرودهتوصيف سرسبزي و زيباييدر  صيدي در اين مثنوي كه

مكنيه نيز شكل   ةبر تشبيه بليغ، استعارمعشوق و مربي آواز بلبل تشبيه كرده كه علاوه

هايش، بلبل را مفتون خويش  گرفته است. گل كه خود مظهر لطافت است در ادامة دلربايي

شاعر   دهد.، تعليمِ موسيقي و خنياگري مياستبه او كه استاد و شهرة آوازخوانان   كرده و

  سبك هندي ويژگييكي از اين بيت را با اندكي تفاوت در همين مثنوي تكرار كرده كه 

 ست: ا

  دهد تعليم الحان به بلبل مي    ز روي دفتر گل در گلستان 

  ) ١١٤همان: (    

معرفي    -آگاه و گوهرشناس-  دانالحان را هنرمنداني سخنوي در بيتي ديگر مرغان خوش 

 كند: مي

الحان نفروش خوشبه مرغاننالة سست    دان نفروش  تا سخن تازه نباشد به سخن  

  ) ٣٦٤همان: (    

همان صـوت   ؛«آوازي است كه حال شنونده را منقلب گرداند  :(’samä)  سماع .١٦

طور كلي در نظر متشرعين و فقها مذموم است و گنـاه شـمرده با ترجيع است. سماع كه به

شـود بـه هاي مهم وصول به حالت وجد شمرده مـيشود نزد اكثر بزرگان صوفيه از راهمي

شـود و ايـن كند كه وجد ناميـده مـياند: سماع حالتي در قلب ايجاد مياين معني كه گفته
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آورد كه اگر حركات غيرموزوني باشد «اضـطراب» و اگـر دني به وجود ميوجد حركات ب

«شنوايي؛ شـنيدن،   .)٣-٢  :١٣٧٣  (حاكمي،  حركات موزوني باشد كف زدن و رقص است»

شنودن؛ گوش فراداشتن؛ سرود؛ هر آواز كه شنيدن آن خوش آيد؛ آهنگ؛ وجـد و حالـت 

منفـرداً يـا جمعـاً بـا آداب و تشـريفاتي افشاني صوفيان  كوبي و دستمشايخ؛ سرور و پاي

  .)١٣٧٥٠  :١٣٧٧ ،٩(دهخدا، ج  خاص»

  شود آن را كه شورنيست سماع ميذوق     عاشق ز بوالهوس نشناسد كسي به وجد

  ) ٢٥٢ :١٣٨٩ (صيدي تهراني،    

اي موسيقايي بهـره بـرده و شاعر در غزلي عرفاني براي پرداختن به مفاهيم اخلاقي از واژه

به مخاطب ارائه كرده است كه: فرق عاشق واقعـي و   اياسلوب معادله  طرح كردنِ  اآن را ب

شـور موسيقي، كه  طور، همانشودص نميباز در شادي و هيجانات زندگي مشخّفرد هوس

رو تشـخيص آن كـه شـوق كند. ازايـندر دل اكثر مردم ايجاد مي  را  و اشتياق سماع كردن

-موسـيقي دسـت  و ديگري كه به تحريك سـاز و ضـربِ  انگيختهوصال او را به سماع بر

    كند، دشوار است.افشاني مي

نام شعبة مقام عراق، و مخالف مركب از پنج نغمه باشد  « ): moxälef(مخالف   .١٧

مي زوال  وقت  به  را  آن  كهو  است  مقامي  دارد»(دهخدا،  -سرايند.   : ١٣٧٧  ،١٣ج  بانگ 

خواني (تغزيه)  خواني در مراسم شبيهتوان در مخالف«وجوه تسمية مخالف را مي  .)٢٠٤٧٣

مخالف زيرا  نمود،  ميخوانجستجو  اوج  در  موسيقي  اصطلاح  به  و  بلند  صداي  به  - ها 

شود (البته مقصود، اصل  كه نغمة مخالف هم در اوج و با صداي بلند ادا ميخواندند. چنان

توان با اكتاو پايين و بم  داند، مخالف را مي الا هر كس ميلحن در ترتيب فواصل است، و  

- هاي سههاي اصلي و وسيع دستگاههم زمزمه نمود.) مخالف در موسيقي معاصر از نغمه

  . )٣٩١ :١٣٨٥  (ستايشگر، شود»گاه محسوب مي گاه و چهارگاه و از عوامل تغيير مقام سه

  سررشتة اين نغمه كه مضراب تو دارد    يا رب كه دگر نگسلد از صوتِ مخالف 

  ) ٣١٥ :١٣٨٩ ،تهراني  (صيدي    

مي خدا  از  شاعر  عاشقانه،  غزل  اين  مضراب  در  به  كه  عشق  نغمة  سررشتة  كه  خواهد 

شود، با صوت يا آوازِ مخالفِ (معشوق يا روزگار) قطع نگردد. شاعر  محبوبش نواخته مي 

هاي معشوق» و  ع وصال، عتاب و مخالفتاضافة تشبيهي «صوتِ مخالف» را كنايه از «موان

«ارادة   از  كنايه  را  «مضراب»  و  عاشق»  به  معشوق  «لطف  از  كنايه  به  را  نغمه»  «سررشتة 
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معني   چند  يا  دو  در  شده  ذكر  اصطلاحات  كاركرد  به  توجه  با  است.  آورده  معشوق» 

تناسب وجود دارد. شاعر در تعبيري استعمختلف، مي بيت ايهام  اري، توان گفت در اين 

زند و عاشق  معشوق را به نوازندة سازي تشبيه كرده كه با مضراب خويش، نغمة عشق مي

  ها را بگسلد.خواني روي آورد و رشتة وصل آنترسد كه به مخالفمي

اوستايي    ):neäart(  ترانه  .١٨ ريشة  بر    )tauruna(«از  تازه؛  و  تر  به معني خرد، 

گويند را  جمال  صاحب  و  تازه  و  تر  شاهد  و  صورت  خوش  جوان  بهانه،  به   -وزن  و 

به طرزي: يكي   باشد هر كدام  نغمه، تصنيفي است كه آن سه گوشه داشته  اصطلاح اهل 

و در لغت نقش و صوت و دوبيتي و سرود و    -بيتي و ديگر مدح و يكي ديگر تلا و تلالا 

است    .)٤٨٠- ٤٨١  :١٣٤٢  ،تبريزي خلف (  خوانند»نغمه را   اقسام شعر  از  «دوبيتي؛ رباعي؛ 

نام   ترانه  را  [رباعي]  وزن  اين  ملحونات  دانش  اهل  است...  مصرع  چهار  داراي  كه 

  .)٦٥٩٠- ٦٥٩١  :١٣٧٧ ،٥ج كردند»(دهخدا،

  كه هم ترانة بلبل كنيم مينا را     در اين بهار نشد فرصت آن قدر ما را 

  ) ١٤٠ :١٣٨٩ صيدي تهراني،(    

به   به معني صراحي يا  شرح حال خود ميصيدي در اين غزل  پردازد و مينا در اين بيت 

تُنگ شراب آمده كه به دليل نوع ساخت باريكِ دهانة آن، هنگام ريختن شراب در پياله،  

تا مينا را هم ترانة  صدايي شبيه چهچهة مرغان توليد مي  كند. اين كه شاعر مهلتي نداشته 

ذر زمان است كه فرصت نكرده از عمرش بهرة  بلبل كند، كنايه از حركت شتابان عمر و گ

- خورد. صيدي با استفاده از اصطلاحي موسيقايي به حسكافي ببرد و حسرت آن را مي 

آميزي در اين بيت پرداخته است. وي بهار را آورده اما عمر را اراده كرده است كه مجاز به  

هم است.  كرده  ايجاد  را  جزئيت  با  علاقة  شراب  ميناي  كردن  وجود  ترانه  بيانگر  بلبل، 

شاهد مثالي ديگر از صيدي كه    .است  -جان بخشيدن به اشياء (تشخيص)-استعارة مكنيه  

  با اصطلاح ترانه سروده است:

  ست ازفسانة خويش به خواب نرفتهكسي    ام شب غم كي كند ترانة خويش؟ تسلّي

  ) ٣٦٦همان: (    

لغت به معناي رشته است كه  ترين سازهاي ايراني و در  اوّل«از متد:  )rtä(  تار  .١٩

رفته و پيشينيان به آن كه از ابريشم يا زه  در سازهاي موسيقي قديم به جاي سيم به كار مي
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ها  گفتند. تار به شكل امروزي از دورة قاجاريه در نقاشيشد، وتر هم ميتابيده ساخته مي

- سه (جعبة بزرگهاي كا ها ظاهر شده است. اين ساز داراي دو جعبة طنيني به نامو عكس

كوچك (جعبة  نقاره  و  ميتر)  ساخته  توت  درخت  چوب  از  معمولاً  كه  است  - تر) 

ها و «سيم، زه، ابريشم در آلات زهي. به علت اطلاق تار به سيم  .)٣٩٦:  ١٣٨٢  شود»(سپنتا،

ها، در متون موسيقي، آلات زهي ديگر چون رباب، عود، تنبور، را نيز به مفهوم كلّي تار  زه

به فرد است»(ستايشگر،ناميده تار، مختص سازي منحصر  امّا در آلات موسيقي ايران   اند؛ 

٢١٨  :١٣٩١.(  

  تو را تنگ است كوه  ديوانة عشقمجلس    زند مضراب بر تار هوايش از نفس  مي

  ) ٤٢٠ :١٣٨٩ ،تهراني  (صيدي    

  ريا و نيرنگِ را همراه بيشاعر در غزلي كه در فراق يار سروده به دامن كوه پناه برده و كوه 

در توصيفي استعاري، عاشق    وي  آهنگ است. هاي او همخواند كه هر دم با نالهعاشقان مي

اش) (ديوانة عشق) را به سازي تشبيه كرده كه در فراق يار به تار هوايش (تارهاي صوتي 

مي هقمضراب  نجوا،  گريه،  از  كنايه  كه  آوازحزين  زند،  يا  پريشاناستهق  شدّت  حالي  . 

عاشق را نيز در حس خفگي و كوچك بودن، فضاي فراخي همچون بستر و دامنة كوهي  

بيبر درميخودياي  معشوق  طلب  در  او  عاشقانة  واژهيابيم.  هاي  از  «تار»  هاي  اصطلاح 

به  كه در بيت فوق صيدي  چنان  ، است كه در كاربرد تخصصي خود حامل چند معنا است

  خاقاني به معني سيم و رشتة ساز و ميرزادة عشقي در معني سازِ در شعر  تارصوتي،  معني  

  تار وارد شعرش كرده است: 

  ناله زين تار ناتوان برخاست      تن چو تار قز و بريشم وار 

  ) ٦١  :١٣٩٣  (خاقاني،    

  در اين ميانه صدايي از آن دو يار آيد    ز دور زمزمة سوزناكِ تار آيد 

  ) ١٧٨ :١٣٩٣ عشقي،ميرزاده(    

در ابتداي باب چهارم مقاصدالاحان آمده: «بدانك هر دوري را    :)ardep(  پرده  .٢٠

الخمس  الاربع يا ذي ادوار اصلي هست كه آن دور مبني بر آن اصل است و آن از اقسام ذي 

ها را دوازده مقام و پرده «وشدّ» نيز  بود و ادوار مشهوره نزد عرب دوازده است كه عجم آن

  –نوي [نوا]  –عشّاق بعضي نه نغمه برين موجب:اند و  ها بعضي هشت نغمهخوانند و آن

- زيرافگند  –اصفهان  –عراق  –زنگوله  –راهوي  –حجازي   -حسيني  -راست  –بوسليك
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ديگر،  پرده   ). ٥٦  :١٣٥٦  اي،(مراغه   بزرگ» معني  غيره  «رشته در  و  طنبور  دستة  بر  كه  اي 

معني مقامات و بندند. براي نگاه داشتن انگشتان و حفظ مقامات و به كثرت استعمال به  

شود به سوي ساز و طنبور و پردة صوت،  مطلق آهنگ هم مستعمل شده و لهذا مضاف مي 

  .)٢٤٠  :١٤٠٠ (وجداني، پردة آواز و پرده»

  پرده نتوان كرد بر روي سخن، آواز را      محرم رازش چه سان سازم دل غماز را؟ 

  ) ١٨٤ :١٣٨٩ (صيدي تهراني،    

ايهام تناسب ايجاد كرده و مصـرع   ،با به كار گرفتن واژة پردهصيدي در غزلِ عاشقانة خود  

عنوان حسن تعليل آورده است. پرده در اين بيت در معاني نغمـه موسـيقي، پـردة دوم را به

، همـان پوشـاندن درسـت اسـت. اوّل اسرار و نيز حجاب آمده است كه با توجه به مصراع 

روي سخن را به معني پرده بربستن نزديـك وجود واژة آواز در مصرع دوم، پرده كردن به  

اي خاص و در اصـطلاح امـروزي بسـتن پـرده بـر كند كه به كوك نمودن ساز در پردهمي

-مـي را در شعرش به كار برده و نيز اين مضمون شود. طغراي مشهديدستة ساز تعبير مي

  گويد:

  ب  و يك پرده ز شيك پرده ز روز بست    از بزمشان مطرب چرخـگوشة س رـب

  ) ٦٨٣  :١٤٠١  (طغراي مشهدي،    

دار، صوت و آواز خوش لحن. تركيبات: موسـيقي «وزن  :)mowzun(موزون    .٢١

  .)٤٤٢  :١٣٨٥  (ستايشگر، موزون، لحن موزون، طبع موزون، كلام موزون»

  سرو موزون تو را فاختة موزون به     جلوة ناز تو را اهل سخن مفتون به        

  ) ٤١٨ :١٣٨٩ (صيدي تهراني،    

گاه را براي محبوب خويش، نظرگاه اهـل سـخني دانسـته كـه شايسـتة شاعر بهترين جلوه

و معشـوق را  بيندميعشق، تنها خود را لايق محبوب   غيرتِ  به سبب  ويد.  هستندلدادگي  

خـودش آواز با طبعـي مـوزون همچـون  خوشاي  كند كه فاختهموزوني تشبيه مي  به سروِ

تشبيهي «سـرو مـوزون» و «فاختـة مـوزون» در معنـاي  برازندة اوست. صيدي از دو اضافة

قامت» و «خود شاعر» استفاده كرده است. مانندكردن قد و قامت معشـوق كنايي «يارِ خوش

-بريـزي مـيبه سرو از بسامد بالايي در ادبيات فارسي برخوردار است، چنان كه صـائب ت 

  گويد:

  نفس سوختگان طرفه اثرها دارد        سرو از زمزمة فاخته موزون گرديد
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  ) ١٥٩٧: ١٣٦٧زي، تبري صائب (    

ست كه هم در موسيقي محلـي ترين سازهاي ايراني«از قديمييكي    :)ney(ني    .٢٢

 ،ستترين سازهاي سنتيبند كه از معمول شود. ني هفتو هم در موسيقي سنتي نواخته مي

پنج سوراخ در روي بدنه و يك سوراخ براي شست در زير دارد. غالباً در سـر و تـه سـاز، 

نـواز اسـداالله اسـتاد نـيدهند. از اوايل قرن اخير احتمـالاً نايـبلولة فلزي كوتاهي قرار مي

اصفهاني سبك خاصي در نواختن ني ايجاد كرد و به جاي نواختن آن بـا لـب، لبـة نـي را 

دندان ثنايا قرار داد و با دميدن در آن، صداي صاف و مطلوبي از آن توليـد ميان شكاف دو  

هـاي پـان ] [نمـاد] همـاهنگي؛ نـيPipe«ني (آلت موسـيقي) [  .)٤٠٠  :١٣٨٢  كرد»(سپنتا،

(Pan)   مظهر هماهنگي در طبيعت است. نشانة ساتير[از خدايان اسـاطير يونـاني كـه آلـت

  .)٣٦٨:  ١٣٨٦  (كوپر،  موسيقي به دست داشت]»

  نغمة اين ني ندارد آشنايي با نفس       سگوي عشق را بايد دلي پاك از هووگفت

  ) ٣٦١ :١٣٨٩ ،تهراني  (صيدي    

 -لازمة عشق، داشتن دلي پاك از هـوس اسـت-شاعر مضمون اخلاقي پرتكراري همچون 

گـوي وكند. صـيدي «گفـتزدايي، بيان ميرا با استفاده از اصطلاحات موسيقايي و آشنايي

اي» تشبيه كرده كـه بـا دل ناپـاك بيگانـه اسـت و از نـي در معنـاي عشق» را به «نغمة ني

نمادين آن بهره جسته كه با توجه به جاندارانگاري صورت گرفته در بيت، استعارة مكنيـه 

ترين سازهاي موسيقي ايراني دانست كـه توان يكي از نمادين«ني» را مي  ايجاد شده است.

ايـن   ؛اسـت  واصـل  نماد انسان كامل  ادبيات عرفانيقيات داشته و در  پيوند عميقي با اخلا

مطلـع مثنـوي مولـوي  ،هـاكه مشهورترين آن شاعران زيادي منعكس شدهموضوع در آثار  

  .است

است   :)xärej(خارج    .٢٣ موسيقيان  اصطلاح  كه  آهنگ  خارج  جاي  به  «گاهي 

ناموزون. خارج آهنگي: حالت و كيفيت  شود. خارج آهنگ: آهنگ ناموافق و  استعمال مي 

خود» قواعد  و  بحر  از  و  پرده  از  نغمه  شدن  بيرون  آهنگ،   :١٣٧٧  ،٦ج  (دهخدا،  خارج 

از  خارج خواندن ).٩٢٨٣ است  در  عبارت  رايج  اصول  و  از كوك  آواز خارج  «خواندن   :

مقوله  زدن  خارج  [همچنين]  گويند.  را  منطقه  هر  گامموسيقي  به  مربوط  «تونااي  ل»  هاي 
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اي را بيرون از مايگي آن گام بزند، خارج اي حين اجراي نتي، يعني پردهاست. اگر نوازنده 

  . )٤٣٨ :١٤٠٠ (وجداني، شده است»

  سازم را كند آهنگِمي مضراب،خارجاينكه    دركش من  ازپندمشغولم، زباندوستذكربه

  ) ١٤٧ :١٣٨٩ ،تهراني  (صيدي    

از   تمام عاشقان  مانند  اطرافيانش ميصيدي هم  از  و  است  بيزار  خواهد ساز  پند ناصحان 

هاي نادرستِ پند و موعظه، از حس و حال  كوك شدة او در دستگاه عاشقي را با مضراب 

وابگذارند.    -كه ذكر محبوب است-خوشي كه دارد، خارج نكنند و او را به حال خودش  

از ذكر دوست و «خارج كردن» جا «مضراب» كنايه از پندِ ناصح، «آهنگِ ساز» كنايه  در اين

كه    است   -خراب شدنِ احوال و شرايطي كه شاعر از بركت «ذكر دوست» دارد-كنايه از  

تعليلي است  حُسن  نخست  «خارج مي  .بر مصرع  عبارت  در  تناسب    ،كند»همچنين  ايهام 

    وجود دارد.

صداي ممتدي كه خالي از حروف هجا باشد و از ميان دو لب   :)safir(صفير  .٢٤

فرياد؛   بانگ،  آوا،  آواز،  زدن،  سوت  زدن،  صدا  بادي؛  ساز  نوعي  شود؛  خارج  آلتي  از  يا 

اي در دستگاه ماهور. «بانگ و فرياد مرغان يا عام است. آواز طائران  (صفير راك)= گوشه

است. سوت. هشتك، شاه اين معرب سبيل  بانگ  فوت. سوتو  مرغ،  كردن  آواز  سوتك؛ 

است.   ريشخند  و  استهزا  علامت  بخورد؛  تا  آب  سوي  به  را  او  خواندن  و  را  خر  كردن 

  . )١٤٩٩٠- ١٤٩٩١ :١٣٧٧ ،١٠ج (دهخدا، علامت ندا نمودن و خواندن است»

  باغ حياتم گل پرُ رنگ داشت     تا ز صفيرم چمنش ننگ داشت 

  ) ٢٠١ :١٣٨٩ ،صيدي تهراني(    

كند كه وصال محبوبش را به آرزويـي اين غزل از بخت و اقبال خود شكايت ميشاعر در  

محال بدل كرده است و در اين بيت، خـود را بـه بلبلـي تشـبيه كـرده كـه قبـل از ديـدن 

سـرايي بـه آواز و نغمـه  -كه به باغ حيات تشبيه شده-معشوق، در گلستان زيباي زندگي  

اش را تحـت تـأثير و فريب نبوده كه زنـدگيچيزي جز سراب   ،پرداخته ولي اين عشقمي

كند: حسن تو سررشتة عشق مرا / داشت ولـي در كـف قرار داده و در ادامه چنين بيان مي

) ننگ داشتن از صفات انساني كه به چمن اطلاق شده، علاوه بـر ٢٠١نيرنگ داشت(همان:

  .استر چمن) تشكيل استعارة مكنيه، مبين وجود استعاري بلبل به قرينة (صفير زدن د
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كلمه    ):kus(كوس    .٢٥ است.  بوده  ايران  قديم  نظامي  عمده  سازهاي  از  «يكي 

كوس به معني فرو كوفتن است و در زبان فارسي به صورت مصدر هم به كار برده شده 

طور اجمال به دهل و هاي لغت آن را بهاست (كوستن) به معني كوفتن و زدن. در كتاب

اند ولي تفاوتش با سازهاي ديگر ضربي اين بوده كه بدنة  كردهطبل و نقاره بزرگ تعريف  

  . )١١٤٠  :١٤٠٠ (وجداني، آن به شكل كاسه و يا نيم كاسه بوده است»

  دار يب كند  را كوه گر نيسنگ  خواب ز    صداي كوس تو در وقت كين عجب نبود 

  ) ١٠٤ :١٣٨٩ ،تهراني  (صيدي    

سروده، در ستايش جنگاوري وي علاوه بر ابنـاي جهان  اي كه در مدح شاهدر قصيده  شاعر

جنگـي و  از سـازِ ،ر ممدوح خود دانسته كه در بيان اين مضـمونبشر، طبيعت را نيز مسخّ

 ويرساني «كوس» و واژة عمومي حوزة موسـيقي يعنـي «صـدا» بهـره بـرده اسـت.  اطلاع

جهان) را اراده كرده اسـت كـه كوس لشكريان شاهتو) را بيان كرده و (صدايكوس(صداي

 ،كنـدبر اغراق در عظمت صداي ساز كه كوه را بيدار ميو علاوه  بودهمجاز به علاقة حاليه  

    .است شكل گرفته  مكنيه  ةانگاري كوه، استعاربا انسان

«در اصطلاح موسيقي زمزمه به نوعي خوانندگي يا ترنم  :  )zemzeme(زمزمه    .٢٦

كم و  آهسته  و  ميصدا  ملايم  عبادت  اتلاق  مواقع  در  زردشتيان  و  مسلمين  اينكه  گردد. 

مي آهنگ  با  را  كردهمطلب  مي  زمزمه  و  ميخوانده  مسعودي  كتاب  اند.  عوام،  نويسد: 

مي زمزمه  را  مرغان خوش زردشت  هم  بين شعرا  در  و  زندباف  نامند  و  زندخوان  به  آواز 

«شنيده شدن    نويسد:زمزمه ميدر معني  دهخدا    .)٦٨٣  :١٤٠٠  (وجداني،  اند»معروف بوده

آواز چيزي از دور؛ بانگ كردن رعد؛ شنيده شدن صداي ملايم شعلة آتش؛ ترنم مغني؛ هر  

ترنّ و  خوانندگي  نشود.  شنيده  كه  خفي  به  آواز  كه  باشد  ترنم  و  نغمه  آهستگي؛  به  م 

  . )١٢٩٢٠ :١٣٧٧ ، ٩جدهخدا، ( آهستگي سرايند»

  مگر اين زمزمه در پردة پندار زند     زند؟ ماه چون با تو دم از خوبي رخسار 

  ) ٢٥٩ :١٣٨٩ ،صيدي تهراني(    

رسـد و اگـر بخواهـد دم از زند كه در زيبايي به پاي معشوق او نمـيشاعر به ماه كنايه مي

وار (آهسته و نجواگونـه) در خيـال و تصـوراتش بيـان كنـد. زيبايي بزند بايد آن را زمزمه

اي رقـم زده انگاري ماه، استعارة مكنيهرده و با انسانصيدي در توصيف معشوقش اغراق ك
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بـه (مـاه) تـر از مشـبهه (معشـوق) قـويدر مشـبّ -كه زيبايي اسـت-شبه  است. چون وجه

  توصيف شده است، تشبيه مقلوب شكل گرفته است.

«سراييدن و برگردانيدن آواز. سرود... غنا، خواندن نيكو  ):  tarannom(ترنّم    .٢٧

خوش   كردنو  بانگ  صدا.  آن»(دهخدا،  ،گردانيدن  جز  و  دركشيدن    ، ٥ج  كمان 

خواني، مطلق آواز و آهنگ. نيكو كردن آواز در  «سرود، نغمه، ترانه و خوش  .)٦٦٨٠:١٣٧٧

به تلاوت قرآن. ترنّم واژه ترنّم  واژة  اي عربي است [و] در موسيقي عرب قبل از اسلام، 

  .)٢٤٩  :١٣٩١  رفت»(ستايشگر،ميجاي نوعي مزمور (مزمار) خواني، به كار 

  نالة «صيدي» ما بِه ز ترنّم باشد     گفتيار با محرم خود دوش شنيدم مي

  ) ٣٠٩ :١٣٨٩ ،تهراني  (صيدي    

به تعريف   شدند،نيز مانند بسياري از شعرا كه گاهي دچار عجب و خودپسندي ميصيدي  

از خود پرداخته و شهرتش را باعث دردسر و خصومت مردم با خود دانسته است. در ايـن 

بيت كه مقطع شعر است، مبالغـه كـرده و از زبـان معشـوق، نالـة خـويش را كـه كنايـه از 

خوانـد. شـاعر بـا مـي -كه آوازي خوش و دلنشين است-هاي اوست، برتر از ترنّم  سروده

هاي مهـم شـعرِ سـبك ه از ويژگيمضموني تازه خلق كرده كيقايي،  استفاده از فضاي موس

    شود.محسوب ميهندي  

«در اصطلاح موسيقي، پردة سرود را گويند و آن  :)maqäm/moqäm( مقام  .٢٨

راست، دوم شباب، سوم بوسليك، چهارم عشاق، پنجم زير بزرگ، ششم   اوّلدوازده است:  

رهاوي،   يازدهم  حسيني،  دهم  زنگوله،  نهم  عراق،  هشتم  حجاز،  هفتم  كوچك،  زير 

اللغات به جاي حجاز و زنگله باخرز و نهاوند آورده و بعضي دوازدهم نوا؛ صاحب كشف

آورده صفاهان  شباب  جاي  موسيقيبه  ااند.  معاصر  «مود»  دانان  جاي  به  را  كلمه  ين 

]Mode[  برند. تغيير مقام: از مقامي به مقامي  فرانسوي كه به همين معني است، به كار مي

آواز»(دهخدا، به  آواز  و  پرده  به  پرده  مقام:  به  مقام  رفتن؛  - ٢١٢٩٨  :١٣٧٧  ،١٤ج  ديگر 

٢١٢٩٥( .  

  ابرام آنجا جهد ست كه برميدر مقامي    گير شود!مخالف، كه نفس  با من از صوتِ

  ) ١٨٥ :١٣٨٩ ،تهراني  (صيدي    



 ١٤٠٣، تابستان ٢٨، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة   | ١٥٨

شاعر در اين غزل با شرح خاكساري خود در آستان محبوب، جايگاه و شرايط خـويش را 

-بيند كه شنيدن «صوت مخالف» يا همان (عتاب يار پـرياي ميگونهدر برابر معشوقش به

چهرة شعر حافظ) از وي بـراي او غنيمتـي بـزرگ اسـت كـه در اشـعار غنـايي مضـمون 

زدايي اصطلاحات فني موسيقي، اين مفاهيم را آشنايي  گيريبهره. صيدي با  استپرتكراري  

گير كند. نفسكرده و با استفاده از ايهام تناسب، تصويري متفاوت به مخاطب خود ارائه مي

رايـج نغمـه، امـري  خواني، بلندي صدا و طول ميزانِليل اوجبه دخواندن    مخالف  شدن در

كه در اينجا هم در معنـي جايگـاه  –مخالف در آن مقام    است. اصرار وي بر شنيدن صوتِ

از خصوصـيات  -شوداست و هم دستگاهي كه آواز يا همان صوتِ مخالف در آن اجرا مي

  شود.ميعاشقِ مفتون است كه در ادب غنايي ما بسيار يافت  

«سـازي از خـانواده آلات موسـيقي ضـربي و يـا  :)darräy/dorräy(درّاي   .٢٩

هاي كوچكي بوده كه به صـورت گـوي نوعي از آن زنگولهاي كه انواع مختلف دارد.  كوبه

ها را بر سر چوبي استوار نهادند و تعدادي از آنهاي خردي ميساختند و درونش گلولهمي

آوردند مانند: دبوس، زنجير، جلاجـل و غيـره. نـوع حركت مي  بهكردند و آن چوب را  مي

صـورت هارپايان بندند. اين لفظ بهديگر آن چوب بوده كه مانند گلداني وارونه به گردن چ

نويسـان آن را «جـرس» معنـا «درا» نيز ثبت شده است. دراي ساز است كـه اكثـر فرهنـگ

اند. اين ساز ويژة رقاصان مجلس بزم نيز بوده است. گاهي هم به شكل ناقوسي عظيم كرده

  .)٤٩٢  :١٤٠٠  (وجداني،  شده است»ها نواخته ميها و هنگامهساخته شده كه در رزمگاه

  در كاروان عشق، دراي مشخّصم    صيدي به غير ناله كسي نشنود ز من

  ) ٣٨٨ :١٣٨٩ ،تهراني  (صيدي    

شاعر در غزلي عاشقانه، به تأثير عشق بر وجود خود پرداخته و در اين بيت، خودش را بـه 

. نالـة شـاعر در اسـتشـاعر و صـداي دراي    شبه آن، نالـةي تشبيه كرده كه وجهئساز درا

كـاروان در حـال عبـور از بيابـان  اي برخاسته از حركتهكاروان عشق، مانند صداي زنگول

اي معـين و است كه هر دو در حال فغان و نواگري هستند. اين نالـة شـاعر، بـه خصيصـه

ر اثر عاشقي در وجود وي پديد آمده اسـت و همگـان او را بـه بهميشگي تبديل شده كه  

ولـي  آوردهدراي را شـاعر يعنـي  ت؛اين مجاز به علاقة محليـه اسـ  .شناسنداين صفت مي

  .استكه همگون با نالة وي   است صداي آن را اراده كرده
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«تحرير در موسيقي ايراني به معناي «غلت» و «چهچهـه» نيـز :  )tahrir(تحرير   .٣٠

شود. تحرير صوتي آهنگين است كه از عبور هوا و ارتعاش تارهـاي صـوتي بـه ناميده مي

در   .)٢٨٨  :١٤٠٠  (وجـداني،  هاي مختلفي بـه خـود بگيـرد»تواند شكلآيد و ميود ميوج

معني ديگر تحرير را «غلت دادن آواز، چهچهه، پيچش و كشش در آواز [نيز گويند.] غريو 

گونه كه در آواز متنـوع اسـت در و مرغوله، دو اصطلاح قديمي در تحريراتند. تحرير همان

 گوي آوازند بنا به نوع تحرير، اجراي مختلف و متناسـب دارد»(ستايشـگر،سازها كه پاسخ

٢٣٢-٢٣٣  :١٣٩١(.  

ريزانِ انداز چون خرامد، عيد گل

  ست خوشي

اش تحرير آواز پيچ و تاب جلوه  

  ست خوشي

  ) ٢٤٥ :١٣٨٩ ،تهراني  (صيدي    

نازك خيالي صيدي را مي آواز،  تحرير  به  تاب جلوة معشوق  پيچ و  تحريرِ  تشبيه  رساند. 

به    ،ادامة شعر خودهاي خواندن آواز است كه خواننده در  جا، يكي از دشواريصحيح و به

- پردازد كه تحرير يا چهچهه ناميده مينوعي آوايش فني با مختصات موسيقي ايراني مي 

پيچ و  يا هزار دستان است.  بلبل  به ويژه  مرغان  آواي  از  ملهم  اين شيوة خنياگري  شود. 

از پردة ديافراگم   پرتاب هوا  نحوة  تحرير در  - تنوع  گيرد كهشكل مي  ،كام دهان  بهتاب 

اين آواها  تسريع در اداي  با ادا كردن آواهاي (ها، هه، هو، هي) و تركيب و    به آن،  بخشي

اتّ اجرا،  مي در  پس  فاق  دارد.  مستمر  و  فراوان  تمرين  به  نياز  تحرير  اجراي صحيح  افتد؛ 

توان گفت تحرير، نتيجة مديريت آگاهانه، روشمند و تمرين شدة هوا در گلو و آوايش  مي

نغمة در ، اصطلاحات  بليغ  يتشبيه  شاعر در.  استحال اجرا توسط خواننده    آن در ادامة 

  موسيقي را در خدمت مدح و توصيف عاشقانة خود به كار برده است. 

«از مصـدر آرميـدن. سـاز، نغمـه،  ):rämeš/rämeš-gar( رامش/ رامشگر  .٣١

-طـربسرود، عيش، طرب. اين واژه داراي معاني متنوعي است مثلاً رامشي نامه به معني  

سـاز و نوازنـده اسـت. گـر؛ نغمـهنامه و نامه شادي و شادماني است در حـالي كـه رامـش

پرداز. مغني. نوازنده. سازنده. مجازاً اطلاق مسبب اند نغمهها نوشتهآن چه فرهنگ  -خنياگر

بر سبب است، زيرا، رامش تخفيف يافته آرامش است كه توسـط نغمـه و طـرب و سـرود 

دان بـه اعتبـار ريشـة لغـوي گر را فارسي كلمه موسيقيبرخي مآخذ رامش  –حاصل شود  
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گر در عهـد ناصـري، عملـه طـرب اند. معادل رامشموسيقي كه يوناني است معرفي نموده

 گـر»گري: خوانندگي و نوازندگي = عمل رامششده است. رامش(همين واژه)، خوانده مي

  .)٥٠٤-٥٠٥  :١٣٩١  (ستايشگر،

  به پيش سروها تسليم و كرنش     ه را به رامش بود بيدِ مُوَلَّ

  ) ١٢٥ :١٣٨٩ ،صيدي تهراني(    

كـه -مولـّه را    بيددر اين بيت  و    پرداختهآباد»  به توصيف باغ «صاحب  در اين قصيدهشاعر  

 -بيد مجنون، بيـد نگـون، بيـد نـاز و بيـد طبـري نيـز شـهرت دارد  اسامي  ها بهلغتنامهدر  

ستايشگر و تسليم سروهاي اين باغ دانسـته كـه نشـان از قـدمت و تنومنـدي درختـان آن 

انگيـزي بيـد مجنـون را بـا هاي اين گلشـن، طـرببراي توصيف زيبايي  ويبوستان دارد.  

در و    به تصـوير كشـيده  -ستا  پردازي و خوانندگيكه به معني نغمه-اصطلاح رامشگري  

 دليل  استفاده كرده كه  براي توصيف حالات بيد موّله  از صفات تسليم و كرنش  د،مصرع بع

تصـويري از تعظـيم و  اين درخـت اسـت و ةبه سوي زمين آويخت  يهاشاخه  اين انتخاب،

جانـدارانگاري درخـت بيـد، در نسـبت دادن كنـد.  تواضع را در ذهن مخاطب ترسيم مـي

-انسـانخصوصيات رفتاري    ازهمگي  كه  -به وي    رامش، تسليم و كرنشاعمالي همچون  

  داده است.استعارة مكنيه (تشخيص)  تشكيل    -ستها

اي (مهتزّه) كماني، تلفظ آن در لغت با فتح «از آلات رشته :(ra(o)bäb) رباب  .٣٢

(رُبـاب بـر وزن غـُراب)   اوّل (رَباب بر وزن صواب) ثبت شده، اما تلفظ رايج با ضـم    اوّل 

رديف عود و چنگ... و مراغي استفادة آن را بر اهل اصفهان است. سازي بسيار قديمي هم

رد كـه اوتـار آن را مـزوج بدارد. وي از رباب سه و چهار وتره نام ميو فارس منصوب مي

). «كاسة رباب ٥١٠  :١٣٩١  (دوتايي) بندند و حكم كوك آن نيز مانند عود است»(ستايشگر،

جوشـانند يـا در آب گـرم، امـّا آن را در شير مي  اوّل سازند و  را بيشتر از چوب زردآلو مي

ه اسـت. الايام در نواحي شرقي ايران معمـول و معـروف بـودشير بهتر باشد. اين ساز قديم

طرز نواختن رباب قديم به دو شكل بود بعضي آن را مانند عـود و تنبـور بـا مضـراب يـا 

 :١٤٠٠  (وجـداني،  بردنـد»زدند و برخي ديگر براي نواختن آن كمان به كـار مـيناخن مي

٦٠٦.(  

  شد كاسة سرم ز فغان كاسة رباب    از بس كه لب زناله فروبست غيرتم  

  ) ٥٨ :١٣٨٩ ،صيدي تهراني(    
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صيدي در اين قصيده به شرح بيماري چشمش پرداخته و سر خود را به كاسة «ساز رباب» 

تشبيه كرده كه مملو از صداست. اما دليل صدايي كـه در سـر وي پيچيـده، نغمـه و نـواي 

هـايش بـر وي وارد شـده و او را كه از ناحية چشم  است  بلكه درد شديدي  ودهموسيقي نب

آلود پيچيـده الة پيچيده در سر وي از شدت سردرد و نغمة حزندچار سردرد كرده است. ن

 سـبك هنـدي، به «فغان» تعبير شده است. شـاعر -بر اثر نواخته شدن-در كاسة ساز رباب 

را بـا اسـتفاده از لطافـت اصـطلاحات  و رايجـي همچـون بيمـاري چشـمي  عـادي  ةمسئل

  كند.  ميهاي ادبي خود ، تبديل به مضموني براي آفرينشاي بديعموسيقايي به شيوه

هاي چـوب، يـا جـوز «كاسه در آلات موسيقي قديمي از جنس:  )käse(كاسه    .٣٣

انـد. كشيدهها پوست ميهندي يا نارگيل و به اشكال مختلف بوده كه بر روي بعضي از آن

گلابي شكل در شـش  ةاند. مانند: نوعي كاسبسياري از آلات زهي قديمي داراي كاسه بوده

اي به ماننـد و عود. و نوعي ديگر از شش تاي با كاسه  ةنصف كاس  ةاي به اندازتاي با كاسه

تركـي  ةاي گلابي شكل و سطحي بلند. و طنبورعود يا طنبور شروانيان با كاسه  ةكاس  ةانداز

چـوبي   ةافزاي و قوپوزرومي بـا كاسـترنجي شكل روح  ةبا كاسه و سطحي كوچك و كاس

). «به ٢٥٨  :١٣٩١  (ستايشگر،  اند»كشيدهوف با نماي عودي كوچك كه بر آن پوست ميمج

  ).١٥٦٥  :١٣٤٢  (خلف تبريزي،  معني طبل و كوس و نقارة بزرگ هم آمده است»

  شد كاسة سرم ز فغان كاسة رباب    از بس كه لب زناله فروبست غيرتم 

  ) ٥٨ :١٣٨٩ ،تهراني  (صيدي    

گفتيم «شاعر سر عاشق را به كاسة «ساز رباب» تشـبيه كـرده كـه   ٣٢طور كه در مثال  همان

هـر   ،شود اين اسـت كـهمملو از صداست.» آن چه در مورد كاسة سازهاي چوبي گفته مي

درون كاسـة  شود، مـوجي از صـداها و ارتعاشـات درهاي ساز زده مياي كه به سيمزخمه

 ،اشد درونـيپيامـاي مسـموع اسـت و  هنغمه  اين امواج،  برآيند بيروني  .كندساز ايجاد مي

انجامـد. كه به پختگـي صـداي سـاز مـي استايجاد ساختمان نامرئي صوتي در كاسة ساز 

 هايساختِ قديمي را بيش از سازيكي از مهمترين دلايلي كه استادان موسيقي، ساز خوش

موجود در كاسة دارند، همين نكته است. صيدي با تشبيه طنين صداي  عزيز مي  ساختتازه

مضـموني  -هـاي عصـب را در خـود جـاي دادهكـه سـاختماني از رگ-ساز به كاسة سر  

-متفاوت و تازه خلق كرده كه در اشعار شاعران ديگر به اين معني استفاده نشده است. بـه

  پردازيم:عنوان مثال به ذكر چند نمونه مي
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  ختهير  حلوا  هـكاس زان  نگر  رهاـس  كاسة رد  گركاسه  قول   نوش  بر  تر شعر  از رباب  كاسة

  ) ٣٧٨:  ١٣٩٣  ،ي(خاقان

  اندازخاك  رـس  كاسة شود  كه زآن  رـت شيپ  دازـان  اكـطربن آب زر  كاسة در و  زيـــخ

  ) ٢٣٣  :١٣٧٠ (حافظ،

  من  جوش  سر  كاسة در  را  شيخو  دينمايم  يول  ا،ـنيم در آسوده  امكهنه  شراب چون

  ) ٢٩٦٦ :١٣٧٠ ،تبريزي (صائب 

  

«عندليب يا بلبل، مرغ خوش صوت و آوازي اسـت كـه   ):andalib(عندليب    .٣٤

 نـوا ماننـد شـده اسـت»در موسيقي به دليل داشتن الحـان موسـيقايي بـه خواننـدة خـوش

«هزار دستان كه به آوازهاي رنگارنگ بانـگ كنـد. و آن را عنـدبيل   .)٦٨١:  ١٣٩٨  (صفري،

   .)١٦٤٠٦-١٦٤٠٧  :١٣٧٧ ،١١ج  (دهخدا،  نيز گويند»

زيبنده است بـر تـو كه گل آشيــان كنـي               اي عنـدليب تــازه، بنــازم نـــواي تـو  

  ) ٤٣١: ١٣٨٩(صيدي تهراني، 

منظور از تازه در اين بيت جوان و نورس است كه شاعر، معشوق جـوانش را بـه عنـدليب 

استعارة مصرحه شكل گرفته است. عاشق كه در شعر فارسي مفتون يـار   وتازه تشبيه كرده  

جايگاه محبـوبش را  وشنود بلبل ميسرايي نغمهرا به زيبايي    خويش  صداي معشوق  ،است

شـبه وجه  د كه تعبيري كنايي براي بهترين جايگاه و مقام است.دانميها  آشيان كردن بر گل

و جذابيت. شاعر از حس و حالي كه در نـواي   زيبايي  ،طراوت و جواني است و دوم  ،اوّل 

گـل را آورده و   ،در مصـرع دوم  وبراي تعريف معشوق خود بهـره بـرده    وجود دارد  بلبل

  شكل گرفته است.  كه مجاز به علاقة حاليه  كندميگلستان را اراده  

  

  گيرينتيجه -٣

توانـد جنبـة نمـي  ،ها تخصصي هسـتندهاي موسيقايي كه بعضي از آنرد واژهبگمان كاربي

 اســتفادة آگاهانــه از هـاي خــود بـهپــردازيصــيدي در مضـمونتصـادفي داشــته باشـد و 

، پرورش مفاهيم مـدنظرشدر    ة وياصطلاحات موسيقي توجه داشته و تأثير موسيقي زمان

 در شعر او قابل رديابي است.
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بر      تهراني، مشتمل  به    ٢٧٠٠ديوان صيدي  آن،  بررسي  از  كه پس    ٥٨بيت شعر است 

اند، دست يافتيم. از مجموع  بيت شاهد كه با استفاده از اصطلاحات موسيقي سروده شده

كه    ٩٢بيت،    ٥٨اين   است  استخراج شده  در    ٦٦اصطلاح  مجموع    ٤٣اصطلاح  از  بيت 

«مثنوي»    ٢بيت از    ٨اصطلاح در    ١٠«قصيده»،    ١٢بيت از    ٦اصطلاح در    ١٤»،  «غزل   ٢٩٧

ه از «مطالع و متفرقات» موجود در ديوان صيدي، يافت  قطع  ٩٠بيت از    ١اصطلاح در    ٢و  

  ، شودكه مشاهده مي  رطواست. همانطور كامل ارائه شده  به  ١  ةكه در جدول شمارشده  

  تري نسبت به ساير قوالب شعري قالبِ غزل در اشعار صيدي وجه موسيقايي قابل ملاحظه

 كثرت غزل در ديوان اوست.   ،ت آناين شاعر دارد كه علّ 

و   به سبك  نتوانسته  تأثير  اين  ولي  پذيرفته  تأثير  خود  زمان  موسيقي  از  چه صيدي  اگر 

درصد از مضامين خود را    ٢/ ١٤بينيم او تنها  كه مي مختصات زباني وي تبديل شود، چنان

از    ٥٨كه شامل   موسيقايي    ٢٧٠٠بيت  به اصطلاحات  ديوان اوست،   اختصاص دادهبيتِ 

  است.  

  يديصدر اشعار  يق ياصطلاحات موس يفراوان بسامد  - ١جدول 

  بسامد  اصطلاح   رديف    بسامد  اصطلاح   رديف    بسامد  اصطلاح   رديف

  ١  رباب   ٢٣  ٣  لحن/الحان  ١٢  ٧  آهنگ  ١

  ١  خارج   ٢٤  ٣  قانون   ١٣  ٧  ساز   ٢

  ١  صفير  ٢٥  ٣  صدا  ١٤  ٧  نغمه   ٣

  ١  كوس   ٢٦  ٢  طبل  ١٥  ٦  آواز  ٤

  ١  زمزمه  ٢٧  ٢  سماع   ١٦  ٥  مضراب  ٥

  ١  ترنم   ٢٨  ٢  مخالف  ١٧  ٤  بانگ   ٦

  ١  مقام  ٢٩  ٢  ترانه  ١٨  ٤  صوت   ٧

  ١  دراي  ٣٠  ٢  تار  ١٩  ٤  فاخته   ٨

  ١  تحرير  ٣١  ٢  پرده  ٢٠  ٤  جرس   ٩

  ١  رامش  ٣٢  ٢  موزون   ٢١  ٤  رقص  ١٠

  ١  كاسه   ٣٣  ١  ني  ٢٢  ٤  نوا  ١١

  ١  عندليب   ٣٤    

  . است واژه  ٩٢اصطلاحات موسيقايي به كار رفته در ديوان صيدي 



 ١٤٠٣، تابستان ٢٨، شمارة ٨جستارنامة ادبيات تطبيقي، دورة   | ١٦٤

مرتبه    هفتآهنگ، ساز و نغمه با    :بيشترين بسامد به دست آمده را اصطلاحاتي همچون

به خود اختصاص  تكرار،  مرتبه  مضراب با پنج  و  مرتبه    ها، آواز ششو پس از آنتكرار،  

زمينه  اندداده خلق  كه  شدهساز  صيدي  ديوان  در  بيشتري  واژهاندمضامين  مانند  ؛  هاي 

  شاعرانكمتر مورد توجه  «تحرير و موزون»، از آن دسته اصطلاحات موسيقايي هستند كه  

گرفته پرداخته  قرار  جديد  مضامين  خلق  به  اصطلاحات،  اين  از  استفاده  با  صيدي  و  اند 

 است. 

ابياتِ شاهدهاي به عمل آمده از منظر زيبايي در بررسي   شناسي، صنايع ادبي مختلفي در 

مكنيه و ايهام تناسب    ةبه كار رفته است كه در اين ميان، تشبيه، استعار  اين پژوهش مثال  

 اند. داشتهبه وسيلة اصطلاحات موسيقايي صيدي   پردازيمضمونبيشترين كاركرد را در 

به توصيف طبيعت،    يقيموس  اصطلاحات  خود با استفاده از  هايپردازيصيدي در مضمون

است داشته  نظر  اخلاقي  معاني  و  حال  به   ؛مدح، شرح  را  اشعار  اين  اصلي  درونماية  اما 

هاي سبكي آن  مفاهيم عاشقانه اختصاص داده و در خلق مضامين تازه كه يكي از ويژگي

  ق عمل كرده است.شود، موفّدوره محسوب مي
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